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این کتاب هدیهای است به همه کسانی که
به دنبال رشد و پیشرفت هستند و جرات رویارویی 

با چالشها و ساختن آیندهای بهتر را دارند.



کتاب: نکتهی مهم در مورد محتوای 

 لازم به ذکر است که کیسهای ارائه شده در این کتاب، واقعی بوده و بر اساس 
گردآوری شدهاند. برای جذابیت بیشتر و سهولت درک  تجربیات کسبوکارها 
مفاهیم، این تجربیات به صورت داستان نگارش شدهاند و ممکن است در 
جزئیات، تغییراتی داشته باشند. همچنین، به منظور حفظ حریم خصوصی 
و محرمانگی اطلاعات کسبوکارها، اسامی افراد و شرکتها در این داستانها 
تغییر داده شده است. هدف اصلی از این تغییرات، حفظ اصالت درسهای 
آموخته شده و در عین حال، رعایت اصول اخلاقی و حفظ اطلاعات محرمانه 

بوده است.

آن ســــــوی شـــــــکـــســـت



کارآفرینان که شکست خوردند، بسیاری از 
فقط پیشبینی نکردند.

ناموفقیت شایسته افرادی است که
کاری، تلاش لازم را از لحاظ آماری   در تجربه 

بدست نیاوردند.

ماندگاری انسانها به اثرشان  است.

کارشناس و مشاور رویداد آن سوی شکست

کارشناس رویداد آن سوی شکست

کارشناس رویداد آن سوی شکست



: سپاس از

- مدیرکل محترم دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت
- مهدییار قضایی اردکانی مدیرعامل محترم شرکت ابراهیم

- علیرضا قضایی اردکانی قائم مقام  و مدیر محترم کارخانه ابراهیم
-سیدحسامالدین حسینی معاونت حقوقی شرکت ابراهیم

- همکاران محترم دفتر خدمات کسب و کار به ویژه:
    آقای محمدرضا نوری تیرتاشی و  خانم لیلی حبیبی
- همکاری در فضای مجازی: هادی مروتی شانجانی

- و تمام عزیزانی که ما را در این مسیر یاری می نمایند.
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شهردار خوبو!
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مـــقدمــــه
شکست و موفقیت، دو روی یک سکهاند. هیچ کس نمیتواند ادعا کند که 
کارآفرینی، هرگز با شکست مواجه نشده است. شکست، بخشی  در مسیر 
را به  ارزشمندی  از این مسیر است و میتواند درسهای  اجتنابناپذیر 
کننده  ما بیاموزد. با این حال، شکست نباید به عنوان تنها عامل تعیین
کنار تجربههای تلخ شکست،  کارها تلقی شود. در  کسب و  در سرنوشت 
نیز  کارها  و  کسب  رشد  و  پایداری  موفقیت،  از  بیشماری  داستانهای 

وجود دارد که میتوانند الهامبخش و آموزنده باشند.
که تغییرات به سرعت رخ میدهند و  ، جایی  کار کسب و  در دنیای پویای 
گونی برای فعالان  رقابت به طور فزایندهای شدید میشود، تجربههای گونا
موفقیتآمیز  و  شیرین  تجربهها،  این  از  برخی  میخورد.  رقم  عرصه  این 
سوی  آن  اول  کتاب  شکست.  با  همراه  و  تلخ   ، دیگر برخی  و  هستند 



ک  شکست، با تمرکز بر ناموفقیتهای کسب و کاری، تلاش نمود تا با اشترا
تکرار  از  پیشگیری  برای  روشنگر  مسیری  کارآفرینان،  ارزشمند  تجربیات 
کتاب  کند. این  کارها ترسیم  کسب و  افزایش احتمال موفقیت  خطاها و 
با استقبال بینظیر شما روبرو شد و همچنان به عنوان مرجعی ارزشمند 
کارآفرینان و فعالان اقتصادی مورد استفاده  کار و  کسب و  برای صاحبان 

گیرد. قرار می
کتاب دوم، با همان رویکرد اما با موضوعات متفاوت و نگاهی  کنون، در  ا
تا  داریم  قصد  نشیب،  و  فراز  پر  مسیر  این  مختلف  زوایای  به  عمیقتر 
کتاب نخست، چشمانداز نوینی از عوامل مؤثر در  ضمن تکمیل مباحث 
کتابها، نه تنها به  کارها ارائه دهیم. در این  کسب و  موفقیت و پایداری 
بیان داستانهای شکست، بلکه به بررسی چالشها و علل ناموفقیتها و 
نیز نمونههای کسب وکار موفق نیز خواهیم پرداخت. هدف ما این است 
که نشان دهیم چگونه میتوان از دل شکستها، پلی به سوی موفقیت 
گیری از درسهای آموخته شده، مسیری هموارتر برای  ساخت و با بهره

رشد و توسعه کسب و کارها فراهم کرد.

گذاری تا برندسازی : از نام داستان سرایی در کسب و کار
به  ناموفقیت،  و  موفقیت  کلیدی  عوامل  بررسی  بر  علاوه  کتاب،  این  در 
داستانها،  پرداخت.  خواهیم  نیز  تجارت  در  سرایی  داستان  اهمیت 
ارتباط با مخاطبان و ایجاد حس تعلق در  ابزاری قدرتمند برای برقراری 
را در ذهن  آن  ببخشند،  برند شما هویت  به  آنها میتوانند  آنها هستند. 

مخاطبان ماندگار کنند و الهامبخش کارکنان و مشتریان باشند.
یک داستان جذاب، میتواند به برند شما شخصیتی انسانی ببخشد و آن 
را از یک مجموعه صرف از محصولات یا خدمات، به چیزی فراتر تبدیل 
برقرار  ارتباط  شما  برند  با  تا  کنند  می کمک  مشتریان  به  داستانها  کند. 
کنند، ارزشهای آن را درک کنند و احساس نزدیکی بیشتری به آن داشته 

باشند.



انگیزه  ایجاد  برای  قدرتمند  ابزاری  میتوانند  داستانها  این،  بر  علاوه 
و  میشوند  آشنا  خود  برند  داستان  با  کارکنان  وقتی  باشند.  کارکنان  در 
کنند  کنند، احساس تعلق بیشتری به آن پیدا می ارزشهای آن را درک می

و انگیزه بیشتری برای تلاش و پیشرفت خواهند داشت.
درباره  را  الهامبخشی  و  متفاوت  داستان  کتاب،  بخشهای  از  یکی  در 
او  پشتکار  و  تلاش  که  جهادگر  شهید  یک  نام  با  شرکت  یک  نامگذاری 
کرد. این داستان نشان میدهد  الگوی راه آن شرکت بود، روایت خواهیم 
کارکنان و  که چگونه میتوان از داستانهای واقعی برای ایجاد انگیزه در 

ارتباط با مشتریان استفاده کرد.
مردم  به  خدمت  برای  همواره  خود،  زندگی  طول  در   ، بزرگوار شهید  این 
در  مثالزدنی،  ارادهای  و  پشتکار  با  او  کرد.  می تلاش  جامعه  پیشرفت  و 
کرد و هرگز از تلاش برای رسیدن  برابر مشکلات و چالشها ایستادگی می
از  ناشی  صدمات  وجود  با  که  فردی  کشید.  نمی دست  خود  اهداف  به 
تصادف در مسیر تلاش خود، دست از تلاش برنداشته و با آن حال وخیم، 
 ، در بیمارستان بالای سر خود دست نوشتهای با مضمون:»خدا را شکر
کند و زمانی که کارهای زمین مانده را  امروز حالم خوب است.« را نصب می
میبیند، با اراده و اختیار خود به دنبال انجام امور و خدمت به مردمانش 
میرود. و در نهایت در مسیر همین تلاشهای شبانه روزی او، به فیض 

شهادت نائل میآید.
نامگذاری شرکت به نام این شهید، نه تنها ادای احترامی به مقام والای 
این  که  است  والایی  ارزشهای  به  شرکت  تعهد  از  نمادی  بلکه  اوست، 
پایبند بود. تلاش، پشتکار، خدمت  آنها  بزرگوار در زندگی خود به  شهید 
که این  به مردم و پایداری در برابر مشکلات، از جمله ارزشهایی هستند 
، در تمام فعالیتهای خود به آنها  شرکت با الهام از زندگی شهید جهادگر

پایبند است.
که با الگو قرار دادن این  کند  کارکنان شرکت یادآوری می این داستان، به 
، میتوانند در مسیر پیشرفت و موفقیت گام بردارند و با تلاش  شهید بزرگوار



به  چالشها  تبدیل  برای  است  تلاشی  کتاب،  این 
برای  ارزشمند  درسهایی  به  شکستها  و  فرصتها، 

ساختن آیندهای روشنتر در دنیای کسبوکار ایران. 

امیر حسین اسدی

گذاریم. که برای آیندگان به جا می آثار ما میراثی است 
گردد.  هر فردی بهدنبال معنایی برای زندگی خود می

اهدافم  به  تا  بود  فرصتی  کارآفرینان  تجربیات  نوشتن 
نزدیکتر شوم. امیدوارم این اثر بتواند برای دیگران نیز 

الهام بخش باشد.
فاطمه آرامجان

، به اهداف خود دست یابند. همچنین، این داستان به مشتریان  و پشتکار
نشان میدهد که این شرکت، نه تنها به دنبال کسب سود، بلکه به دنبال 
خدمت به مردم و جامعه است و ارزشهای والایی را در فعالیتهای خود 

کند. دنبال می
بهمنماه ۱۴۰۳

مسیری  در  فانوس  کردن  روشن  مانند  تجربه  انتقال 
تاریک و پر پیچ و خم است، نه تنها راه را برای دیگران 
کند، بلکه نور آن به تدریج وجود انسان را نیز  روشن می

روشنایی میبخشد.
سیدمیثم هاشمزاده
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شهردار خوبو!

بعضی شهردارها پیمانکارند، بعضیها پلیس، بعضی ها داروغه و...
اما بعضیها پدرند برای شهر

... گر اتاق یک شهردار هم نمازخانه باشد هم دفترکار ا
بازار  برایشان  کرده،  جمع  خیابانها  از  را  سرگردان  دستفروشهای  گر  ا

کند. درست 
گندآب  و در لایروبی جویهای  کردن خیابانهای شهر  آسفالت  گر در  ا

کند. کار  کارگرانش  گرفته پا به پای 
که هم خوب  گر یکبار دیگر آسمان شکافته شده، مردی بیرون بیاید  و ا

کند، هم خوب شهرداری و... فرماندهی نظامی 
گر مردی بیاید که محرومان شهر را دوست بدارد، ا

گذارید؟ شما اسمش را چه می
محـــرومــان نـامش را گذاشتنـد:

 شهــــردار خــــوبــو
و محمد ابراهیم احمدپور اینگونه بود...

..........
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سمفونی  خوزستان،  دشتهای  در  خمپارهها  و  توپها  غرش  صدای 
گوش هر ایرانی را میآزرد. جنگ، سایهی سنگین  که  ناخوشایندی بود 
بندریِ  شهر  این   ، ماهشهر و  بود  گسترانده  روستاها  و  شهرها  بر  را  خود 

جنوبی نیز از این قاعده مستثنی نبود. 
که نامش با  ، شاهد مردی بود  در میانهی این هیاهو و ناآرامی، ماهشهر
سرشار  قلبی  و  استوار  قامتی  با  مردی  بود.  خورده  گره  همت  و  خدمت 
گرفته بود؛ محمدابراهیم  را به دست  که سکان شهرداری شهر  از ایمان 
که مردم او را به نام »شهردار خوبو«  ، شهرداری جوان و پرانرژی  احمدپور
میشناختند. این لقب، نه عنوانی رسمی و اداری، بلکه نشانی از عمق 
که صداقت و تلاش شبانهروزی او را با تمام  ارادت و محبت مردمی بود 

کرده بودند. وجود لمس 
بود.  تمامعیار  جهادگرِ  یک  بلکه  پشتمیزنشین،  مدیر  یک  نه  ابراهیم، 
نوعی  خود،  مردم،  به  خدمت  بحرانی،  شرایط  این  در  که  داشت  باور  او 
روحیهی  شهرداری،  تصدی  نخستین  روزهای  همان  از  است.  جهاد 
کنار رزمندگان،  خستگیناپذیرش، زبانزد خاص و عام شد. او شبها در 
در خط مقدم جبهه حضور مییافت و تا سپیدهدم، دوشادوش آنان، از 
کرد. صبح که میشد، خستگی شب قبل را به کناری  ک وطن دفاع می خا
مینهاد و با همان انرژی و انگیزه، به ادارهی شهر و رسیدگی به مشکلات 

مردم میپرداخت
رسید؛  شهردار  به  خبری  پرالتهاب،  روزهای  آن  از  یکی  در  گویند  می
خانهای در پشت کارخانه یخسازی دچار آتشسوزی شده بود. بلافاصله، 
اما  شد.  حادثه  محل  راهی  آتشنشانی  ماشین  همراه  به  محمدابراهیم 
، آزمونی دیگر برای او رقم زده بود. ماشین آتشنشانی در چالهای  تقدیر

کردند، نتوانستند آن را بیرون بیاورند. کرد و هر چه تلاش  گیر  عمیق 
نگرانی در چهره محمدابراهیم موج میزد. اوضاع بحرانی بود و هر لحظه 
بار  به  جبرانناپذیری  خسارات  و  بکشد  زبانه  بیشتر  آتش  بود  ممکن 
 ! گوار دیگری به او رسید: »آقای احمدپور بیاورد. در همین حین، خبر نا
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ماشین آتشنشانی اصلاً آب ندارد!«
، ضربه دیگری بر پیکر تلاشهای او بود. ناامیدی لحظهای در  این خبر
او  نینداخت.  پا  از  را  او  مردم،  به  تعهدش  و  ایمان  اما  کرد،  رخنه  دلش 

کند، هر طور که شده. کاری  که باید  میدانست 
در همین لحظات پر اضطراب، پیرزنی از راه رسید. او با چهرهای نگران و 

صدایی لرزان، از اطرافیان پرسید: »شهردار خوبو کجاست؟«
او  سمت  به  پیرزن  دادند.  نشان  او  به  را  محمدابراهیم  اشاره،  با  مردم، 
قلبی  و  صمیمانه  لحنی  با  و  آورد  بیرون  چادرش  زیر  از  دستمالی  رفت، 
گفت: »مادر فدای سرت، شهردار خوبو! اشک تو آتش  سرشار از محبت، 

کرد. هیچ نگران نباش.« را خاموش 
کوتاه، اما پرمعنا، داستانی عمیق در خود داشت. اشکهای  این جمله 
برای  نگرانی  و  دلسوزی  سر  از  بلکه  ناتوانی،  سر  از  نه  محمدابراهیم، 
مردمش بود. او تمام تلاش خود را کرده بود و حالا، این همدلی و همراهی 

که به او نیرو میبخشید. مردم بود 
احمدپور  محمدابراهیم  پشتکار  و  همت  از  نمونه  یک  تنها  روایت،  این 
عنوان  به  خود  تصدی  کوتاه  دوران  در  او  بود.  مردم  به  خدمت  راه  در 
کرد تا  ، منشأ خدمات بسیاری شد. او شبانهروز تلاش می شهردار ماهشهر

کند و شهری آبادتر و آرامتر بسازد. مشکلات مردم را حل 
محمدابراهیم در سال ۱۳۳۳ در قم و در خانوادهای مذهبی و متدین به 
کودکی، نبوغ و استعدادش آشکار بود. او با موفقیت تحصیل  دنیا آمد. از 
کرد و در رشتهٔ فیزیکِ مرکز تربیت معلم تهران پذیرفته شد اما عشق به 
خدمت، او را به عرصهای دیگر کشاند. با آغاز جنگ تحمیلی، او به جنوب 
سال  در  سپس،  کرد.  خدمت  شوش  پشتیبانی  ستاد  در  مدتی  و  رفت 

۱۳۶۰، به عنوان شهردار ماهشهر انتخاب شد.
پنجه  و  دست  بسیاری  مشکلات  با  ماهشهر  سخت،  روزهای  آن  در 
کمبود  با  مردم  و  بود  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  شهر  جنگ،  کرد.  می نرم 
 ، امکانات و مشکلات معیشتی فراوانی روبرو بودند. در این شرایط دشوار
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محمدابراهیم با تمام توان خود به میدان آمد.
او با همتی مثالزدنی، تلاش کرد تا مشکلات شهر را حل کند. او به دنبال 
برای  و  رسیدگی  جنگی  آوارگان  وضعیت  به  بود،  مردم  مایحتاج  تأمین 
کرد و از  کرد. او در میان مردم بود، با آنها زندگی می آبادانی شهر تلاش می

نزدیک با مشکلاتشان آشنا میشد.
که چگونه میتوان  محمدابراهیم، الگویی بود برای جوانان. او نشان داد 
که  کرد  گام برداشت. او ثابت  ، در راه خدمت به مردم  با همت و پشتکار
سن و سال مهم نیست، بلکه مهم، داشتن ارادهای قوی و قلبی سرشار 

از عشق به وطن است.
کاری،  فدا  ، ایثار جنس  از  آموخت  ما  به  بزرگی  درسهای  رفتارش،  با  او 
همدلی و خدمت بیمنت. او به ما یاد داد چگونه در سختترین شرایط، 

کنیم. امید را زنده نگه داریم و برای بهبود اوضاع تلاش 
، »شهردار خوبو«، در دی ماه سال ۱۳۶۰، در راه  محمدابراهیم احمدپور
اثر  بر  بعد  مدتی  و  شد  رانندگی  سانحه  یک  دچار   ، ماهشهر به  بازگشت 
عوارض جراحات ناشی از آن به شهادت رسید، اما نام و یاد او، همچنان 
تمام  برای  ماندگار  الگویی  او  است.  زنده  ایران  و  ماهشهر  مردم  دل  در 

گام بردارند. که میخواهند در راه خدمت به مردم  کسانی است 
گرامی ایشان به عشق این سرزمین و  امروز نیز خواهر و خواهرزادههای 
ک، با الگو برداری از شهدای والا مقام  به قصد خدمت به مردم  آب وخا
 ، ناپذیر وصف  تلاشی  با   و  نهاده  آنان  راه  در  پای  ایران،  نام  اعتلای  و 
کرده و  هم مانع خروج سرمایههای کشور  زمینه اشتغال جوانان را فراهم 
با  که  ابراهیم  بازرگانی  و  صنعتی  توسعه  شرکت   میان  این  در  شدهاند. 
،  برگرفته است، با بیش از سه  افتخار نام خود را از شهید ابراهیم احمدپور
کنندگان  دهه فعالیت در عرصه نظافت صنعتی، به یکی از بزرگترین تأمین

دستگاههای نظافت صنعتی در ایران تبدیل شده است. 
شرکت ابراهیم با دریافت نمایندگی انحصاری از معتبرترین تولیدکنندگان 
تجارت  و  صنعت  توسعه  و  گسترش  راستای  در  مؤثر  گامی  بینالمللی، 
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ایران عزیزمان برداشته است. با افزایش نیاز صنایع کشور به دستگاههای 
مکانیزه نظافت صنعتی، این شرکت دامنه فعالیت خود را گسترش داده و 
علاوه بر تأمین دستگاههای آماده، به عرضه تجهیزات مهندسیشده نیز 

مبادرت ورزیده است.
انحصاری  نماینده  عنوان  به  فعالیت  بر  همواره  ابراهیم  شرکت  کید  تأ
دستگاههای  و  تجهیزات  عرضه  کنار  در  و  بوده  جهانی  برتر  برندهای 
خود  مشتریان  برای  را  فروش  از  پس  خدمات  سطح  بالاترین  کیفیت،  با
نیاز  مورد  مصرفی  قطعات  و  جانبی  لوازم  تأمین  است.  آورده  فراهم 
و  مادر  شرکتهای  طریق  از  و  ممکن  زمان  کوتاهترین  در  مشتریان 

تولیدکننده، از دیگر مزایای خدمات این شرکت است.
کارنامه  پشتوانه  با  ابراهیم  بازرگانی  و  صنعتی  توسعه  شرکت  امروزه، 
ارزشمند  مهارت  و  دانش  و  صنعتی  نظافت  عرصه  در  خود  درخشان 
نیروهای متخصص خود و با تکیه بر همت و اراده جوانان این مرز و بوم، 
که به عنوان  گام در مسیر تولید نهاده است. شرکت ابراهیم مفتخر است 
پایه  بر  را  خود  صنعتی  نظافت  دستگاههای  ایرانی،  شرکت  نخستین 

کرده است. فناوری روز دنیا و استانداردهای جهانی به بازار عرضه 
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شکست یا موفقیت

، صاحب یک کسبوکار موفق در صنعت تجهیزات  مردی به نام مهدییار
برای  دوستش  سوی  از  وسوسهانگیز  پیشنهادی  با  که  است  صنعتی 
که  حالی  در  میشود.  روبرو  نوظهور  استارتاپ  یک  در  گذاری  سرمایه
گذاری را میبیند، مهدییار  دوستش، محمد، پتانسیل بالای این سرمایه
داستان،  این  کند.  تمرکز  خود  کسبوکار  توسعهی  بر  میدهد  ترجیح 
ارزشهای  و  شکست  و  موفقیت  مورد  در  متفاوت  دیدگاه  دو  تقابل 

کشد. کسبوکار را به تصویر می

..........
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غذایش  بشقاب  به  چشمانش  بود،  نشسته  ناهار  میز  پشت  مهدییار 
از  خیره شده بود، اما ذهنش درگیر مسائل دیگری بود. او صاحب یکی 
که بیش از  ۳۰  برندهای مطرح در صنعت تجهیزات صنعتی بود، برندی 
کنندگان تجهیزات  سال قدمت داشت و به عنوان یکی از بزرگترین تامین
صنعتی در کشور شناخته میشد. مهدییار سالها تلاش کرده بود تا این 
که چگونه میتواند  برند را به آن جایگاه برساند و حالا به دنبال این بود 

کسبوکار خود را بیش از پیش رونق بخشد.
که سالها پیش در  در مقابل او، محمد نشسته بود، دوست قدیمیاش 
جسور  و  خلاق  فردی  همیشه  محمد  بودند.  شده  آشنا  هم  با  دانشگاه 
که همیشه به دنبال فرصتهای نوآورانه و جدید بود. او حالا  کسی  بود، 
شناخته  استارتاپها  حوزه  در  موفق  گذاران  سرمایه از  یکی  عنوان  به 

میشد و به نظر میرسید که همیشه یک قدم از دیگران جلوتر است.
محمد با چشمانی براق و صدایی پر از اشتیاق درباره یک استارتاپ تازه 
با  و  میداد  تکان  را  دستهایش  هیجان  با  او  کرد.  می صحبت  تاسیس 
دقت جزئیات را توضیح میداد. این استارتاپ در حوزه فناوریهای نوین 
انتظارش  در  درخشان  آیندهای  که  میرسید  نظر  به  و  کرد  می فعالیت 
گذاری  سرمایه استارتاپ  این  در  که  داد  پیشنهاد  مهدییار  به  او  است. 

کند و بخشی از سهام آن را بخرد.
پتانسیل  واقعا  استارتاپ  این  نده.  دست  از  رو  فرصت  این   ، »مهدییار
من  ببری.  خوبی  خیلی  سود  میتونی  بشی،  وارد  الان  گه  ا داره.  بالایی 

که این شرکت در آینده یکی از بازیگران اصلی بازار میشه.« مطمئنم 
اعتقاد  خودش  کسبوکار  به  او  نبود.  مشتاق  چندان  اما  مهدییار 
کشیده بود. او به  که سالها برای ساختن آن زحمت  داشت، به برندی 
کرده و حالا به یکی  کارگاه کوچک شروع  کرد که چگونه از یک  این فکر می
کشور تبدیل شده بود.  کنندگان تجهیزات صنعتی در  از بزرگترین تامین
او میخواست شرکت خودش را توسعه دهد، نه اینکه در استارتاپهای 

کند. گذاری  دیگر سرمایه
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میخوام  من  اما  دادی،  رو  پیشنهاد  این  که  ممنونم  تو  از  من  »محمد، 
کنم. میخوام شرکت خودم رو رونق بدم و  کسبوکار خودم تمرکز  روی 
به هدفهایی که دارم برسم. من سالها زحمت کشیدم تا این برند رو به 

کار کنم.« جایگاه امروزی برسونم و حالا میخوام بیشتر از قبل روی اون 
که این استارتاپ پتانسیل زیادی  کمی ناامید شد. او میدانست  محمد 
اما  کند.  استفاده  فرصت  این  از  هم  مهدییار  داشت  دوست  و  دارد 
میدانست که نمیتواند مهدییار را مجبور به کاری کند. او فقط امیدوار 

بود که دوستش در آینده از این تصمیم پشیمان نشود.
که محمد  کرد. او میدانست  مهدییار با لبخندی آرام به دوستش نگاه 
کند. اما  نیت خیر دارد و فقط میخواهد بهترین فرصتها را با او تقسیم 
که چگونه  کرد  قلب و ذهن مهدییار جای دیگری بود. او به این فکر می
را به سطح بالاتری برساند، چگونه میتواند به  میتواند شرکت خودش 
هدفهای  به  میتواند  چگونه  و  بدهد  بهتری  فرصتهای  کارمندانش 

که در سر داشت، دست یابد. بزرگتری 
که مهدییار  کرد. او میدانست  محمد با نگاهی نگران به دوستش نگاه 
فردی مصمم و با اراده است و به تصمیمات خود پایبند میماند. اما در 
که شاید بهتر  کند  که شاید روزی مهدییار به این فکر  دلش امیدوار بود 
تصمیم  به  باید  که  میدانست  محمد  کند.  استفاده  فرصت  این  از  بود 

دوستش احترام بگذارد و به راه خود ادامه دهد.
بود،  کرده  صحبت  آن  درباره  محمد  که  استارتاپی  و  گذشت  سال  یک 
محصولات  ارائه  با  بود  توانسته  شرکت  این  داشت.  کنندهای  خیره رشد 
کند.  گذاران بزرگ، جایگاه خود را در بازار تثبیت  نوآورانه و جذب سرمایه
از  بسیاری  و  بود  افزایش  حال  در  سرعت  به  استارتاپ  این  سهام  ارزش 

گذاران اولیه سودهای کلانی به جیب زده بودند. سرمایه
محمد دوباره با مهدییار تماس گرفت و پیشنهاد دیگری داد. او پیشنهاد 
کرد که مهدییار ۵۰ درصد سهام استارتاپ را به مبلغ ۹ میلیارد تومان بخرد. 

این پیشنهاد واقعا وسوسهانگیز بود، اما مهدییار باز هم مقاومت کرد.
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که این  کسبوکار خودم اعتقاد دارم. میدونم  »محمد، من هنوز هم به 
خودم  شرکت  روی  میخوام  من  اما  رفته،  پیش  خوب  خیلی  استارتاپ 
و به اهدافی  رو توسعه بدم  که شرکت خودم  اینه  کنم. هدف من  تمرکز 

که دارم برسم.«
محمد این بار بیشتر از قبل ناامید شد. او میدانست که این فرصت واقعا 
پشیمان  تصمیم  این  از  آینده  در  مهدییار  که  بود  نگران  و  بود  طلایی 
، تصمیم با  گفت: »باشه مهدییار شود. اما باز هم چیزی نگفت و فقط 

که بعدا پشیمون نشی.« خودته. فقط امیدوارم 
از  یکی  به  حالا  و  داد  ادامه  خود  رشد  به  همچنان  استارتاپ  بعد،  سال 
کشور تبدیل شده بود. ارزش سهام این  بزرگترین شرکتهای فناوری در 
از  درصد  یک  حتی  حالا  و  بود  یافته  افزایش  چشمگیری  طور  به  شرکت 
گذاری میشد. این شرکت حالا ارزشی  سهام آن ۹۰ میلیارد تومان قیمت
به  اولیه  گذاران  سرمایه از  بسیاری  و  داشت  تومانی  میلیارد  هزار  چند 

ثروتهای کلانی دست یافته بودند.
سهام  خرید  پیشنهاد  بار  این  و  گرفت  تماس  مهدییار  با  دوباره  محمد 
از  که حالا حتی یک درصد  گفت  او به مهدییار  را داد.  همان استارتاپ 
گر مهدییار از ابتدا وارد  سهام این شرکت ۹۰ میلیارد تومان ارزش دارد و ا
گذاری میشد، حالا میتوانست سودهای کلانی بهدست آورد. این سرمایه
که  گفت: »من میدونم  او به محمد  کرد.  باز هم مقاومت  اما مهدییار 
گذاران سودهای  این استارتاپ خیلی خوب پیش رفته و تو و بقیه سرمایه
شرکت  میخواستم  من  رسیدم.  خودم  هدف  به  من  اما  کردین.  زیادی 
که داشتم برسم. من به افزایش فروش  خودم رو توسعه بدم و به اهدافی 
شرکت خودم به میزان مشخصی رسیدم و این برای من موفقیت بزرگی 

به حساب میاد.«
محمد این بار دیگر چیزی نگفت. او میدانست که نمیتواند مهدییار را 
متقاعد کند و فقط امیدوار بود که دوستش در آینده هم همین احساس 

موفقیت را داشته باشد.
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گذاری  از نظر بسیاری از افراد، مهدییار فرصتهای طلایی برای سرمایه
ارزش  که  استارتاپی  بود،  داده  دست  از  را  ظرفیت  پر  استارتاپ  یک  در 
کردند  سهام آن به چند هزار میلیارد تومان رسیده بود. بسیاری فکر می
گذاری میشد، حالا میتوانست  گر مهدییار از ابتدا وارد این سرمایه که ا

صاحب ثروتی کلان باشد.
شکست  احساس  او  بود.  متفاوت  کاملاً  مهدییار  دیدگاه  اما 
چرا  میدانست.  موفق  فردی  را  خود  برعکس،  بلکه  کرد،  نمی
او  بود.  رسیده  بود،  کرده  تعیین  خود  برای  که  هدفی  به  که 
سودآوری  تنها  نه  که  بسازد  موفق  و  پایدار  شرکتی  میخواست 
کند. ایجاد  شغلی  فرصت  نیز  زیادی  افراد  برای  بلکه  باشد،   داشته 
او  بود.  پایبند  موفقیت  سنجش  برای  خودش  معیارهای  به  مهدییار 
از افزایش فروش در شرکتش دست یافته بود و این  به میزان مشخصی 

دستاورد برای او به منزلهی یک پیروزی بزرگ بود. 
مهدییار همواره این باور را داشت و آن را به زبان میآورد: »هدف اصلی 
هممیهنانم  و  کشور  به  خدمت  است؛  نهفته  والا  عبارات  این  در  من 
امرار  طریق  این  از  بتوانند  که  افرادی  برای  شغلی  فرصتهای  ایجاد  و 
که  کنند و نانی بر سر سفرهی خانوادهشان ببرند.« او معتقد بود  معاش 
موفقیت واقعی، نه در اعداد و ارقام سود مالی، بلکه در تأثیر مثبتی است 
که  گذارد. او ترجیح میداد شرکتی بسازد  که بر زندگی افراد و جامعه می
کند، تا اینکه صرفاً به دنبال  کارمندانش امنیت شغلی و رفاه فراهم  برای 

ثروتاندوزی شخصی باشد.
را  خودش  شرکت  بود  توانسته  چگونه  که  کرد  می فکر  این  به  مهدییار 
تجهیزات  کنندگان  تامین بزرگترین  از  یکی  به  کوچک  کسبوکار  یک  از 
توانسته  که چگونه  کرد  این فکر می به  او  کند.  تبدیل  کشور  صنعتی در 
بود به کارمندانش فرصتهای شغلی خوبی بدهد و زندگی آنها را بهبود 

که واقعا ارزش داشتند. بخشد. برای او، اینها چیزهایی بودند 

***
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به  را  موفقیت  نوع  دو  بین  تفاوت  از  ظریف  تصویری  مهدییار  داستان 
گذارد: موفقیت مالی و موفقیت ارزشی. مهدییار با تمرکز بر  نمایش می
کار خود و ایجاد فرصتهای شغلی، مسیری را انتخاب  توسعهی کسب و 
او معیارهای خاص  ارزشهای شخصیاش همخوانی داشت.  با  که  کرد 
زندگی  بهبود  و  فروش  افزایش  و  داشت  موفقیت  سنجش  برای  را  خود 
نظر  از  گرچه  ا رویکرد،  این  داد.  ترجیح  صرف  سودآوری  بر  را  کارکنانش 
کثری هستند، ممکن است »از دست  که صرفاً به دنبال سود حدا برخی 
گاهانه  آ انتخاب  نشاندهندهی  واقع  در  اما  شود،  تلقی  فرصت«  دادن 
مهدییار برای رسیدن به نوعی از موفقیت پایدار و معنادار است که فراتر 
بالقوه،  کردن سودهای  به جای دنبال  او  مالی میرود.  ارقام  و  اعداد  از 
کرد. تأثیر مثبت بر جامعه تمرکز   بر ساختن یک میراث ماندگار و ایجاد 
این داستان، نکات مهمی را برای صاحبان کسب و کار و مدیران به همراه 
دارد. اولاً، تعریف دقیق و شخصی از موفقیت برای هر کسب و کار ضروری 
بلندمدت  اهداف  و  بنیانگذاران  ارزشهای  با  باید  تعریف  این  است. 
گذاری  کار اصلی و سرمایه کسب و کار همسو باشد. ثانیاً، تمرکز بر کسب و 
گر  در توسعهی آن، میتواند راهبردی مؤثر برای رشد پایدار باشد، حتی ا
فرصتهای به ظاهر سودآور دیگری نیز وجود داشته باشند. ثالثاً، در نظر 
کار و ایجاد ارزش برای ذینفعان مختلف،  کسب و  گرفتن تأثیر اجتماعی 
کارکنان، میتواند به ایجاد اعتبار و پایداری بیشتر در بلندمدت  از جمله 
که  است  نکته  این  یادآور  مهدییار  داستان  نهایت،  در  شود.  منجر 
موفقیت یک مفهوم چندوجهی است و نمیتوان آن را صرفاً با معیارهای 
مالی سنجید؛ بلکه باید به ابعاد مختلف آن، از جمله ارزشهای شخصی، 

کرد. تأثیر اجتماعی و اهداف بلندمدت نیز توجه 

***
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مهمترین دلایل شکست از نگاه شما:

....................................................................................... -
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سقوط یک امپراطوری

تولید  زمینه  در  موفق  کارخانهای  تلاش،  و  زحمت  سالها  با   ، کبر ا حاج 
پسرانش  به  را  هدایت  سکان  سالها،  از  پس  او  نهاد.  بنا  غذایی  مواد 
کارخانه بیفزایند.  سپرد، به امید آنکه آنان راه او را ادامه دهند و بر رونق 
کارخانه  کبر با رویکردی مدرن به بازاریابی، توانستند سود  پسران حاج ا
را به شکل چشمگیری افزایش دهند. اما در پس این موفقیت ظاهری، 
گوار  رازی پنهان نهفته بود. آنها دست به اقدامی زده بودند که عواقب نا
کارخانه و خانواده را به مسیری غیرقابل پیشبینی کشاند. آن سرنوشت 

..........
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پرتوهای  و  کرد  می طلوع  گلستان  سرسبز  تپههای  پشت  از  خورشید 
حاصل  که  بنایی  میتابید.  »حاجیزاده«  بزرگ  کارخانه  بر  طلاییاش 
خودنمایی  شهر  میان  در  غرور  با  حالا  بود،  کبر  ا حاج  تلاش  عمر  یک 
، همچون زنبورهای عسل، در بخشهای مختلف  کارگر کرد. ششصد  می
گرفته  رنگارنگ  ترشیهای  تولید  خط  از  بودند؛  کار  به  مشغول  کارخانه 
کبر با  تا بستهبندی مرباهای خوشعطر و شورهای خوش طعم. حاج ا
سالها  و  دل  خون  با  که  برندی  کرد.  می نگاه  زحماتش  ثمره  به  افتخار 
تلاش، به نامی معتبر در صنعت غذایی ایران و حتی فراتر از آن تبدیل 
همان  از  بود،  کرده  کارخانه  این  صرف  را  خود  عمر  تمام  او  بود.  شده 
صنعتی  قطب  یک  به  که  امروز  به  تا  بود  کوچکی  کارگاه  که  اول  روزهای 
صادر  جهان  کشور  پنجاه  از  بیش  به  را  محصولاتش  و  بود  شده  تبدیل 
گرانبها به  ، با دلی پر از امید، آرزوی انتقال این میراث  کبر مینمود. حاج ا

نسل بعد را در سر میپروراند.
به  که  بودند  پرانرژی  و  کرده  تحصیل جوانانی  آرش،  و  امیر  فرزندانش، 
 ، وصفناپذیر هیجانی  و  شور  با   ، امیر بودند.  پیوسته  مجموعه  به  تازگی 
پر از ایدههای جدید و راهبردهای نوین بازاریابی و با اعتماد به نفس بالا 
کرده و برای  کار تغییر  کسب و  که دنیای  و نگاهی رو به جلو، معتقد بود 
گرفت و به سمت  رقابت در بازار جهانی، باید از روشهای سنتی فاصله 
، با مدرک  کوچکتر کرد. آرش، برادر  تکنولوژی و بازاریابی دیجیتال حرکت 
به  علمی  و  دقیق  نگاهی  تهران،  دانشگاه  از  غذایی  صنایع  مهندسی 
فرایند تولید داشت و دغدغهاش افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها بود. 
کار  گذشته بود و خستگی سالها  او  از  که دیگر سن و سالی   ، کبر ا حاج 
که فرزندانش با  کرده بود، با خیالی آسوده و این تصور  در وجودش رخنه 
گرفت، امور مدیریتی  دانش و تخصص خود بهترین تصمیمها را خواهند 

را به آنها سپرد. 
گرفته بودند، با  کارخانه را در دست  که حالا سکان هدایت  امیر و آرش، 
بر  تکیه  با   ، امیر بودند.  سودآوری  افزایش  دنبال  به  جسورانه،  ایدههای 
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دانش بازاریابی خود، کمپینهای تبلیغاتی گستردهای را در فضای مجازی 
اینفلوئنسرها  از  استفاده  با  او  انداخت.  راه  به  اجتماعی  شبکههای  و 
را  جوان  مخاطبان  از  بزرگی  بخش  توجه  توانست  هدفمند،  تبلیغات  و 
چشمگیری  طرز  به  را  آنلاین  فروش  و  کند  جلب  کارخانه  محصولات  به 
افزایش دهد. او با برگزاری مسابقات آنلاین، اهدای جوایز و ایجاد تعامل 
کاربران در شبکههای اجتماعی، توانست جامعهی بزرگی از مشتریان  با 
استقبال  با  ابتدا،  در  اقدامات،  این  کند.  ایجاد  کبر  ا حاج  برند  برای  را 
بسیار خوبی روبرو شد و فروش محصولات به طور قابل توجهی افزایش 
یافت. اما در پشت پردهی این موفقیت ظاهری، آرش، بدون اطلاع حاج 
از  او پس  بود.  کرده  اتخاذ  تولید  فرایند  ، تصمیمات مهمی در مورد  کبر ا
بررسیهای دقیق و با این توجیه که میخواهد هزینههای تولید را کاهش  
و سودآوری را افزایش دهد، پیشنهاد جایگزینی برخی مواد اولیه طبیعی 
 ، که این تغییر کرد  کرد. او استدلال می با مواد شیمیایی ارزانتر را مطرح 
هیچ تأثیری بر کیفیت نهایی محصول نخواهد داشت و تنها باعث کاهش 
نمودارهایی  و  جداول  ارائه  با  او  میشود.  سودآوری  افزایش  و  هزینهها 
به  جدید  شیمیایی  مواد  از  استفاده  با  تولید  هزینهی  میداد  نشان  که 
کردن مدیران میانی  کاهش مییابد، سعی در متقاعد  طور چشمگیری 
غذایی  صنایع  رشتهی  در  که  تخصصی  دلیل  به  آرش،  داشت.  کارخانه 
که البته  داشت، توانست با ارائهی مستندات و گزارشهای آزمایشگاهی )
این  و  کرده  با خود همراه  نیز  را  بودند(، مدیران میانی  ناقص و محدود 
، به صورت پنهانی در خط تولید اعمال  کبر تغییرات را بدون اطلاع حاج ا
را به  با فرمول جدید  از محصولات تولید شده  او حتی نمونههایی  کند. 
کرد و نتایج، ظاهراً رضایتبخش بود. با این  آزمایشگاههای معتبر ارسال 
حال، یک نکتهی ظریف از دید آرش پنهان مانده بود؛ آزمایشها تنها بر 
روی برخی از شاخصهای کیفی محدود تمرکز داشتند و اثرات بلندمدت 
استفاده از این مواد شیمیایی جدید، مورد بررسی قرار نگرفته بود. حاج 
کبر که به فرزندانش اعتماد کامل داشت، از این تغییرات پنهانی بیخبر  ا
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کرد که همه چیز طبق روال سابق پیش میرود. بود و تصور می
کارخانه  این تغییرات، در ابتدا نتایج مثبتی به همراه داشت. سودآوری 
کردند.  افزایش یافت و سهامداران، از عملکرد مدیران جوان ابراز رضایت 
و  از طعم  افزایش سود و رضایت مشتریان  با دیدن   ، نیز کبر  ا حتی حاج 
کاسته شد  نگرانیهایش  از  تا حدی  کوتاه مدت(،  )در  ظاهر محصولات 
کرد. اما این خوشی، دیری نپایید. در یکی از  و به فرزندانش افتخار می
به  که  کارخانه  محصولات  از  نمونهای  دارو،  و  غذا  سازمان  بازرسیهای 
ارسال  آزمایشگاه  به  بررسی  برای  بود،  تولید شده  فرمول جدید  با  تازگی 
بوی  و  طعم  مورد  در  مردمی  شکایات  افزایش  دلیل  به  بار  این  شد. 
غیرعادی برخی از محصولات، آزمایشها دقیقتر و جامعتر از قبل انجام 

کارخانه فرود آمد:  شد و نتیجه، همچون پتکی بر سر مدیران 

»... استفاده از مواد شیمیایی غیرمجاز در تولید محصول«

موادی که نه تنها برای سلامتی مضر بودند، بلکه در لیست مواد ممنوعه 
آزمایشهای قبلی به  سازمان غذا و دارو نیز قرار داشتند. این مواد، در 
بودند. خبر  بر شاخصهای مربوطه، شناسایی نشده  تمرکز  دلیل عدم 
به سرعت در شهر و سپس در رسانهها پیچید و موجی از بیاعتمادی در 
کبر اعتماد  میان مردم به راه انداخت. مشتریانی که سالها به برند حاج ا
کرده بودند، حالا احساس فریبخوردگی داشتند. شبکههای اجتماعی 

مملو از پیامهای خشمگینانه و انتقادی مردم شد. 
          #محصولات_سمی،       #حاجی_زاده_متخلف،

و هشتگهای مشابه، به سرعت در فضای مجازی ترند شدند. شکایات 
کاهش  شدت  به  محصولات  فروش  و  شد  سرازیر  کشور  کنار  و  گوشه  از 
با مشکل جدی مواجه  نیز  بلکه صادرات  تنها فروش داخلی،  نه  یافت. 
از قراردادهای بینالمللی لغو شدند. شرکتهای خارجی  شد و بسیاری 
کبر را با افتخار در فروشگاههای خود  که تا پیش از این، محصولات حاج ا
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کردند، حالا به دنبال فسخ قراردادها و جبران خسارت بودند.  عرضه می
کشیده شده  آن زحمت  برای ساخت  که سالها   ، کبر ا برند حاج  اعتبار 
گسترده به این  گرفت. رسانهها، با پرداختن  بود، در معرض نابودی قرار 
برای  داغ  سوژهای  به  کارخانه،  و  دمیدند  بحران  این  آتش  بر  موضوع، 
، با شنیدن این اخبار  کبر بحث و جدل در میان مردم تبدیل شد. حاج ا
کرد و از آنها توضیح  شوکه شده بود. او با ناباوری به فرزندانش نگاه می
میخواست. وقتی حقیقت ماجرا را فهمید، دنیایش فرو ریخت. احساس 
که به او خیانت شده است. تلاشهای او برای جبران خسارت و  کرد  می
تولید  تمام محصولات  او حتی  بینتیجه ماند.  اعتماد مردم  بازگرداندن 
را جبران  بازار جمعآوری و خسارت مشتریان  از  را  با فرمول جدید  شده 
کبر  ا حاج  برند  پیشانی  بر  که  ننگی  لکهی  بود.  شده  دیر  دیگر  اما  کرد، 
ک نمیشد. بیتدبیری فرزندانش و وسوسه  نشسته بود، به این راحتی پا
، نه تنها سودی به ارمغان نیاورد، بلکه منجر به ورشکستگی  سود بیشتر
کاهش شدید فروش و عدم توانایی  کارخانه شد. بانکها، به دلیل  کامل 
و  کردند  مسدود  را  کارخانه  حسابهای  وامها،  بازپرداخت  در  کارخانه 
که روزی مایه افتخار شهر بود،  کارخانهای  طلب خود را خواستار شدند. 
حالا در سکوتی تلخ فرو رفته بود و صدای ماشینآلاتش خاموش شده 
حاج  و  بودند  داده  دست  از  را  خود  درآمد  منبع  خانواده،  ششصد  بود. 
آیندهای  بود.  نامعلوم چشم دوخته  آیندهای  به  با قلبی شکسته،   ، کبر ا
کرد و او را در حسرت  که سایه سنگین طمع فرزندانش بر آن سنگینی می
که چگونه با  کرده بود. او به یاد میآورد  کارخانه رها  روزهای اوج و شکوه 
کارخانه را بنا نهاده بود اما  کمترین امکانات، این  تلاش شبانهروزی و با 

حالا، در اندک زمانی، همهی آن زحمات بر باد رفته بود.

***
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کسبوکار  یک  سقوط  از  نمونهای  کارخانهاش  و  ابراهیم  حاج  داستان 
اصول  به  توجه  عدم  و  مدیریتی  نادرست  تصمیمات  دلیل  به  موفق 
کیفیت،  بر  تمرکز  و  تلاش  سالها  با  کبر  ا حاج  است.  تجارت  بنیادین 
گذاری مدیریت به فرزندانش بدون  کرده بود، اما با وا برندی معتبر ایجاد 
آرش،  و  امیر  او،  پسران  شد.  بحران  دچار  کسبوکارش  کافی،  نظارت 
مرتکب  غذایی،  صنایع  مهندسی  و  بازاریابی  در  نوین  دانش  وجود  با 
بازاریابی  بر  صرف  تمرکز  با  امیر  شدند.  جدی  استراتژیک  خطاهای 
کاهش  با  آرش  و  گرفت،  نادیده  را  ریسک  مدیریت  و  کیفیت  دیجیتال، 
انداخت.  را به خطر  برند  اعتبار  اولیه،  از طریق جایگزینی مواد  هزینهها 
که سالها با  کسبوکاری شد  این تصمیمات نادرست، منجر به سقوط 

زحمت ساخته شده بود.
جدید  و  قدیم  نسل  بین  شفاف  و  مؤثر  ارتباط  عدم  اصلی،  مشکل 
کبر به فرزندانش بیش از حد اعتماد کرد و از جزئیات  مدیریت بود. حاج ا
مشورت  بدون  نیز  فرزندان  که  حالی  در  ماند،  بیخبر  آنها  تصمیمات 
عدم  این  گرفتند.  مهمی  تصمیمات  تجربیاتش،  گرفتن  نظر  در  و  او  با 
هماهنگی و ضعف در ساختار سازمانی، منجر به فاجعه شد. این داستان 
بین  مدیریت  انتقال  که  است  خانوادگی  کسبوکارهای  برای  هشداری 
کنند. برای جلوگیری از چنین سرنوشتی، برنامهریزی  نسلها را تجربه می
دقیق، آموزش نسل جدید، حفظ ارتباط مؤثر بین نسلها و پایبندی به 
ارزشهای اصلی کسبوکار ضروری است. استفاده از مشاوران متخصص 

نیز میتواند در این زمینه بسیار مفید باشد.

***
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املــــــــت ســرد

، تمام زندگی خود را وقف راهاندازی و  کسب درآمد سرشار فردی با رویای 
کند و تمام توان و وقت  کند. او شبانهروز تلاش می توسعه کسبوکاری می
کند، غافل از اینکه در این راه، هزینههایی  کسب ثروت می خود را صرف 

گرانتر از دستاوردهایش تمام شوند. میدهد که شاید بسیار 

..........

39 2



کدر   کیسهی  روی  انباری  چراغ  کمسوی  نور  زیر  که  کی  خا و  گرد  ذرات 
فراموشی.  و  زمان  گذشت  از  بود  نشانهای  میدرخشیدند،  پلاستیکی 
آزمایش،  برگههای  شد:  نمایان  کاغذها  از  انبوهی  کردم،  باز  که  را  کیسه 
عکسهای رادیولوژی و نوار قلب، هرکدام بخشی از پازل زندگیام بودند. 
قاب  در  بیروح  مهرههای  ماند،  ثابت  کمرم  آی  امآر عکس  روی  نگاهم 
را  زندگیام  مسیر  بودم  گرفته  تصمیم  که  روزهایی  یادآور  سفید،  و  سیاه 

تغییر دهم و پولدار شوم.
منفجر  را  همهچیز  زندگیام،  باروتِ  انبار  در  جرقهای  مثل  تصمیم،  آن 
پاسی  تا  آفتاب،  طلوع  از  قبل  زود،  صبحِ  از  کردم.  می کار  شبانهروز  کرد. 
کسبوکارم  دنیای  در  غرق  میرفت،  فرو  سکوت  در  شهر  وقتی  شب،  از 
نور  جایگزین  چراغها،  نور  بود.  شده  دومم  خانهی  کارم،  دفتر  بودم. 
کیبورد و زنگ تلفن، جایگزین سکوت شب شده  خورشید و صدای تایپ 
که  بودم  مصمم  و  داشت  برنده  یک  فقط  که  بود  مسابقهای  انگار  بود. 
آن برنده من باشم. از همهچیز بریده بودم، خودم، خانوادهام، تغذیهام، 
و  بزرگ  زمان،  آن  در  که  بودم  کرده  هدفی  قربانی  را  همه   . سلامتیام... 
را برایم به  کردم خوشبختی  که فکر می مقدس به نظر میرسید، هدفی 

ارمغان خواهدآورد.
کشیدن  کردم. دیگر زمانی برای دویدن در پارک، برای نفس  ورزش را رها 
با  پارک،  نداشتم.  پرندگان  صدای  به  دادن  گوش  برای  تازه،  هوای  در 
و نیمکتهای خالیاش، به خاطرهای  کشیدهاش  درختان سر به فلک 
دور تبدیل شده بود. آنقدر سرم شلوغ شده بود که حتی وقت نداشتم به 
که چه میخورم. هر روز چیزی از بیرون سفارش میدادم.  کنم  این فکر 
چقدر  کردم  می فکر  اوایل  سنگین...  و  چرب  غذاهای  ساندویچ،  پیتزا، 
ظرف  و  آشپزی  دردسرِ  بدون  آماده،  و  حاضر  غذای  گذرد.  می خوش 

شستن. اما این خوشی، مثل حبابی زود ترکید.
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که دیگر  به سرعت نشانههای تغییر در بدنم ظاهر شدند. لباسهایی 
که  بودند و خستگیای  افتاده  که به شماره  نبودند، نفسهایی  اندازه 
را بند  از چند پلهی ساده نفسم  از سرم برنمیداشت. بالا رفتن  دست 
بالا  از چربی خون  آزمایشات، خبر  کوبید.  به شدت می قلبم  و  میآورد 
داده  نشان  را  عواقبش  ناسالم  کیهای  خورا بیرویهی  مصرف  میداد، 
طولانی  ساعتهای  از  ناشی  که  نیز  کمرم  گاه  بی و  گاه  دردهای  بود. 
 ، نشستن پشت میز و عدم تحرک کافی بود، مرا بسوی ابتلا به دیسک کمر
آرتروز و سایر مشکلات ستون فقرات هل میداد. با اینکه میدانستم باید 
کار و ثروت همه چیز را به »فردا«  به فکر سلامتیام باشم، اما وسوسهی 
و  کردم  باز  چشم  که  کرد  پیدا  ادامه  آنقدر  شرایط  این  و  میداد  حواله 
گذشته و من، در آستانهی پنجاه سالگی، با دردهای  دیدم چند سال 
نه  قرصها  این  هستم.  روبرو  رنگارنگ،  قرصهای  از  انبوهی  و  فراوان 
با عوارض دیگرِ  کردند، بلکه برای مقابله  کنترل می را  تنها چربی خونم 
گوارشی  مشکلات  یا  خون  فشار  مانند  ناسالمم،  زندگی  سبک  از  ناشی 
آزاردهنده  از نظر جسمی  نیز تجویز شده بودند. این وضعیت، نه تنها 
ناامیدی،  احساس  داشت.  همراه  به  نیز  سنگینی  روانی  بار  بلکه  بود، 
بود  کرد. وضعیت بدی  رهایم نمی آینده، لحظهای  از  و ترس  پشیمانی 
که  کارم به جایی رسیده بود  کسب و  کار نکشیدم.  اما باز هم  دست از 
کنم. برای خودم چیزی شبیه یک امپراتوری  دیگر نمیتوانستم رهایش 
مردم،  حرف  کرد.  می پیدا  ادامه  باید  حالا  که  بودم  ساخته  کوچک 
که مرا به  گذاریها... همه و همه، زنجیرهایی بودند  انتظارات، سرمایه
گفتم »باشد، چند سال دیگر هم  با خودم  بودند.  زده  گره   ، این مسیر
به  بچههایم،  به  میرسم،  خانوادهام  به  میروم  بعد،  و  میدهم  ادامه 
که بارها و بارها به خودم  پدر و مادرم و به همسرم.« این وعدهای بود 
میدادم، وعدهای که هرگز عملی نشد. این تعویق مداوم، در واقع نوعی 
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انکار واقعیت بود؛ من نمیخواستم با عواقب انتخابهایم روبرو شوم و 
کردم. به همین دلیل، مدام آن را به آینده موکول می

برای  را  چیزهایی  چه  فهمیدم  تازه  آمدم،  خودم  به  وقتی  که  افسوس 
همیشه از دست دادهام. دختر و پسرم دیگر آن کودکان کوچک و وابسته 
بود.  شده  دور  من  از  هم  دنیایشان  و  بودند  شده  بزرگ  نبودند،  من  به 
داشتم،  را  کشیدنشان  آغوش  در  آرزوی  گذشته،  از  پشیمانی  با  که  حالا 
و  بیتوجهی، شکافی عمیق  و  بود. سالها دوری  دیگر خیلی دیر شده 
دوران  صمیمی  و  گرم  رابطهی  آن  بود.  کرده  ایجاد  ما  بین  ترمیمناپذیر 
گم شده بود. با خود  کودکی، در سکوتی سنگین و جانکاه، برای همیشه 
کمی از این بار  کنم و  که شاید بتوانم به پدر و مادرم خدمت  اندیشیدم 
؟ دیگر مادری نبود تا به او خدمت کنم و  سنگین را کم کنم، اما کدام مادر
ذرهای از سالیان از دست رفته را جبران نمایم. او سالها پیش با حسرت 
او  همسرم...  بود.  بسته  همیشه  برای  را  چشمانش  نوههایش،  دیدن 
نیز دیگر آن شور و اشتیاقِ اوایل زندگی مشترکمان را نداشت. خستگیِ 

سالها تنهایی و بیمهری، چون نقشی دائمی بر چهرهاش نشسته بود.
خیلی چیزها به دست آورده بودم، ماشین لوکس، خانهی ویلایی بزرگ، 
آن  با  که  کلی پول  و  را داشتم  آرزویش  زمانی  که  کار در بالای شهر  دفتر 
کنم اما... حالا در آن خانهی چند  میتوانستم به بهترین نقاط دنیا سفر 
هزار متری، تک و تنها مانده بودم. همسرم بیمار شده بود و بچهها، هر 
دیدنشان  حسرت  در  فقط  من  و  بودند  رفته  خودشان  زندگیِ  پی  کدام 

گذراندم. دیوارهای خانه شاهد سکوت و تنهاییام بودند. روزگار می
سفر  به  کسی  چه  با  و  کردم  می زندگی  فرد  کدامین  کنار  در  باید  حالا 
میرفتم؟ دیگر خانوادهام، همسفران من نبودند، در حالی که سالهایی 
کردیم و پول سفرمان به زحمت  که در خانهی کوچک اجارهای زندگی می
جور میشد، با همان شرایط بهترین لحظات را میساختیم. یک املت 
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که  ساده  غذای  همان  میخندیدیم.  دل  ته  از  و  میخوردیم  ساده 
کنون بهترین غذاها، در بهترین  دلپذیرترین طعم جهان را داشت. اما ا
که  نبود  کسی  چون  نداشت  طعمی  هیچ  رستورانها،  مجللترین  و 

کنارش، از زیباییهای زندگی لذت ببرم. همراهم باشد تا در 
یادآور  بیجان،  مهرههای  افتاد.  آی  امآر عکس  به  دوباره  نگاهم 
جمع  دنبال  به  فقط  بیروح،  و  بیجان  هم  من  که  بودند  سالهایی 
فهمیدم.  را  رقم  و  عدد  فقط  زندگی  از  که  سالهایی  بودم،  پول  کردن 
این  از  بیشتر  خیلی  زندگی  که  میدانم  پیری،  آستانهی  در  امروز  اما 
کوچک است، همین خندهها،  زندگی همین لحظههای  حرفهاست. 
همین دورهمیها، همین سفرهای ساده و همین املتهای دونفره... 

که من، به بهای رسیدن به ثروت از دست داده بودم. چیزهایی 
تمام  میخواهم  میزند.  سوسو  امید،  از  کورسویی  وجودم،  اعماق  در 
کنم، اما نمیدانم چگونه و آیا اصلا  آن سالهای از دست رفته را جبران 
به  آن  از  و  کنم  جمع  را  زندگیام  مانده  میتوانم  آیا  نه.  یا  است  ممکن 
فرزندانم،  و  همسر  خانوادهام،  از  میتوانم  آیا  کنم؟  استفاده  درستی 
از  میتوانم  آیا  کنم؟  جبران  را  بیمهریهایم  از  ذرهای  و  کنم  دلجویی 
بین  و  کنم  برقرار  زندگیام  در  را  تعادل  بروم،  را  درست  راه  بعد  به  این 
مانند  سوالات  این  کنم؟  ایجاد  سازشی  روحم،  و  جسم  خانواده،  و  کار 
میبرد.  فرو  ناامیدی  و  تردید  از  گردابی  در  مرا  و  افتاده  جانم  به  خوره 
نمیدانم پاسخی پیدا خواهم کرد یا نه، اما میدانم نباید دست از تلاش 
گر امیدی هم نباشد باید قدمی بردارم. امیدوارم خداوند  بردارم، حتی ا
عزیزانم  شاید  تا  سازد  حالم  شامل  را  رحمتش  و  درگذرد  اشتباهاتم  از 
، به جای فردا از همین  کوتاه به من بدهند. باید این بار فرصتی هرچند 

کنم. شاید این آخرین فرصتم باشد. امروز شروع 

***
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: کار کارشناس و مشاور کسب و  تحلیل از نگاه 

را  خود  زندگی  تمام  که  کسانی  برای  است  هشداری  داستان  این   
تمرکز  میشوند.  غافل  زندگی  دیگر  جنبههای  از  و  کنند  می کار  وقف 
به  تنها  نه  زندگی،  ابعاد  سایر  گرفتن  نادیده  و  ثروتاندوزی  بر  صرف 
عمیق  پشیمانی  و  شکست  به  میتواند  بلکه  نمیانجامد،  خوشبختی 
و  مشخص  اهداف  تعیین  عدم  موفقیت،  از  محدود  تعریف  شود.  منجر 
بیتوجهی  اولویتبندی،  و  زمان  مدیریت  در  ناتوانی  گیری،  اندازه قابل 
و  اجتماعی  و  خانوادگی  روابط  از  غفلت  روحی،  و  جسمی  سلامت  به 
کامی  نا در  که  هستند  عواملی  از  همگی  بلندمدت،  برنامهریزی  فقدان 
تعادل  گرو  ، در  کار و  کسب  واقعی در  این فرد نقش داشتهاند. موفقیت 
پایدار  روابط  ایجاد  روانی،  و  به سلامت جسمی  توجه  زندگی،  و  کار  بین 
داستان  این  واقع،  در  است.  واقعبینانه  و  بلندمدت  اهداف  داشتن  و 
جمعآوری  معنای  به  تنها   ، کار و  کسب  در  موفقیت  که  میدهد  نشان 
کنار هم، یک  که در  پول نیست، بلکه شامل مجموعهای از عوامل است 

زندگی رضایتبخش و معنادار را شکل میدهند.

***
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تالار رویاها

تالار  رویای احیای یک  با  که  و بهنام، دو دوست صمیمی هستند  آرش 
قدیمی با شور و اشتیاق فراوان، شروع به برنامهریزی و جمعآوری سرمایه 
کنند. آرش با فروش طلای همسرش و بهنام با گرفتن وام، منابع مالی  می
کنند و آمادهی شروع پروژه میشوند. اما در این میان،  اولیه را فراهم می
کند. ، تغییراتی را در مسیر آنها ایجاد می آشنایی با یک مشاور کسب و کار

..........
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که  کشید  خورشید به سختی از پشت ساختمانهای بلند شهر سرک می
خودرو نوکمدادی، به آرامی مقابل تالار بزرگ و قدیمی شهر توقف کرد. دو 
مرد حدوداً چهل ساله با ظاهری آراسته از ماشین پیاده شدند؛ سیاوش 
و بهنام، دو دوست و شریک که رویای مشترکی را در سر میپروراندند. هر 

. دو متاهل و پدر دو فرزند بودند، با اندک تجربه و انگیزهای وصفناپذیر
گرد  گذر زمان  ، زمانی شکوه و جلالی داشت، اما  ، با ظرفیت ۸۰۰ نفر تالار
تیره  آجرهای  با  ساختمان  بیرونی  نمای  بود.  نشانده  آن  بر  فراموشی 
تالار  داخل  داشت.  بیتوجهی  سالها  از  نشان  کثیف،  پنجرههای  و 
و  نم  لکههای  با  رفته  رو  و  رنگ  دیوارهای  نداشت؛  بهتری  وضعیت  نیز 
سیستم  سوسوزن،  و  کمنور  لامپهای  با  قدیمی  نورپردازی  رطوبت، 
و تجهیزات  آویزان،  بلندگوهای خشدار و سیمهای  با  نامناسب  صوتی 
روکشهایشان  که  لقی  میزهای  و  شکسته  صندلیهای  مانند  فرسوده 
پاره شده بود، همگی نیازمند تغییر اساسی بودند. سیاوش و بهنام چند 
کره شده بودند و حالا، پس از  که با هیئت مدیره تالار وارد مذا ماهی بود 
کش و قوسهای فراوان، به توافق اولیه برای اجارهی آن رسیده بودند. 
به  آن  تبدیل  و  مکان  این  احیای  بلکه  درآمد،  کسب  فقط  نه  هدفشان 

قطبی برای برگزاری مراسم و جشنهای باشکوه بود.
و  بازسازی  که  چرا زدند  بالا  همت  آستین  نخست،  روزهای  همان  از 
همهی  تمام،  دقت  با  آنها  بود.  اصلیشان  اولویت   ، تالار زیباسازی 
تهیه  ضروری  کارهای  از  لیستی  و  کردند  بررسی  را  تالار  بخشهای 
با  را  آجرها  گرفتند  تصمیم  رفتند.  بیرونی  نمای  سراغ  به  ابتدا  کردند. 
کنند و نورپردازی جدیدی برای نمای ساختمان  مواد مخصوصی تمیز 
تا در شبها جلوهای چشمنواز داشته باشد. برای داخل  کنند  طراحی 
و  رنگآمیزی  به  نیاز  تالار  دیوارهای  داشتند.  مفصلی  برنامههای   ، تالار
از رنگهای روشن و مدرن  گرفتند  آنها تصمیم  کاری مجدد داشت.  گچ
تا فضا بزرگتر و دلبازتر به نظر برسد. سیستم نورپردازی  کنند  استفاده 
قدیمی باید با سیستم نورپردازی مدرن و قابل تنظیم جایگزین میشد 
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تا بتوانند برای هر نوع مراسم، نورپردازی مناسب را تنظیم کنند. سیستم 
و  کیفیت  با بلندگوهای  و  میشد  تعویض  کامل  بهطور  باید  نیز  صوتی 

آمپلیفایرهای قدرتمند نصب میشد.
به موازات آن، به دنبال جذب پرسنل مجرب و آموزش آنها برای ارائهی 
آنها به دنبال مدیر داخلی با تجربه، نیروهای  کیفیت بودند.  خدمات با
روزها  بودند.  دقیق  و  ماهر  آشپزهای  دیده،  آموزش  نظافت  و  پذیرایی 
مختلف  کارهای  نمونه  بررسی  پیمانکاران،  با  کره  مذا  ، تالار از  بازدید  با 
با  آنها  میشد.  سپری  جزئیات  مورد  در  نظر  تبادل  و  بحث  با  شبها  و 
سیستم  نصب  کشی،  برق کاری،  گچ نقاشی،  برای  مختلف  پیمانکاران 
کردن  پیدا  کردند.  می کره  مذا تجهیزات  خرید  و  نورپردازی  و  صوتی 

کار بالا، چالش بزرگی بود. کیفیت  پیمانکار مناسب با قیمت منصفانه و 
در  مردم،  اعتماد  جلب  و  جدید  مدیریت  معرفی  برای  گرفتند  تصمیم 
ایده،  این  کنند.  برگزار  باشکوه  جشنهایی  مختلف،  مناسبتهای 
گذاری  جرقهای بود برای شروعی قدرتمند. اما این شروع، نیازمند سرمایه
و  میز  به  تالار  تجهیز  برای  که  بودند  کرده  برآورد  بهنام  و  سیاوش  بود. 
 ۵۰۰ حدود  به  جذاب،  لوازم  دیگر  و  شیک  ظروف  جدید،  صندلیهای 
از  بخشی  همسرش  طلای  فروش  با  سیاوش  دارند.  نیاز  تومان  میلیون 
کرد و بهنام نیز با پیگیریهای فراوان، موفق به اخذ  این مبلغ را تأمین 
وام بانکی شد. اضطراب و هیجان در وجودشان در هم آمیخته بود. این 
گذاری، تمام داراییشان نبود، اما بخش قابل توجهی از آن بود و  سرمایه

ریسک بزرگی محسوب میشد.
در بحبوحهی این تدارکات، به طور اتفاقی با یکی از اعضای هیئت مدیره 
تالار که تجربهی زیادی در امور فرهنگی داشت، آشنا شدند. این آشنایی، 
نقطهی عطفی در مسیرشان بود. آن عضو، که علاوه بر تجربهی فرهنگی، 
بهنام  و  سیاوش  صحبتهای  به  دقت  با  بود،  نیز  کار  و  کسب  مشاور 
پیشبینی  هزینههای  جشنها،  برگزاری  برای  اهدافشان  از  داد.  گوش 
با شور و هیجان  و بهنام  تالار پرسید. سیاوش  و نحوهی مدیریت  شده 
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گفتند. آنها از  کردن دل مردم و جلب اعتماد آنها  از هدفشان برای شاد 
رویاهایشان برای تبدیل تالار به بهترین و مدرنترین تالار شهر صحبت 
گرفته تا همایشهای بزرگ  کردند، از برگزاری مراسمهای عروسی باشکوه 
کنسرتهای موسیقی. آنها حتی نمونه عکسهایی از دکوراسیونهای  و 

مورد نظرشان را به مشاور نشان دادند.
که  داد  توضیح  او  کرد.  نگاه  موضوع  به  متفاوت  زاویهای  از  اما   ، مشاور
جلب  است.  راه  از  بخشی  تنها  هنگفت،  هزینههای  و  جشن  برگزاری 
اعتماد، نیازمند برنامهریزی دقیق و استراتژی مشخص است. او در مورد 
اهمیت تبلیغات هدفمند، زمان و مکان مناسب برای تبلیغ، و نحوهی 

کرد. او به آنها گفت:  ارتباط با مخاطبان صحبت 
را متوجه  برگزاری چند جشن، تمام شهر  با      - »شما نمیتوانید فقط 
قرار  کسانی  چه  کیست؟  شما  مخاطب  که  بدانید  باید  شما  کنید.  خود 

کنید؟« است به تالار شما بیایند؟ و چگونه میتوانید با آنها ارتباط برقرار 
او در مورد اهمیت تحقیقات بازار و شناخت رقبا نیز صحبت کرد. او گفت: 
کسانی هستند؟ چه خدماتی  که رقبای شما چه      - »شما باید بدانید 

ارائه میدهند؟ و چه نقاط قوت و ضعفی دارند؟«
از  که سیاوش و بهنام، با چه اطمینانی این حجم  بحث به اینجا رسید 
مدیره  هیئت  با  رسمی  قراردادی  آیا  میدهند؟  انجام  را  گذاری  سرمایه

دارند؟

پاسخ آنها منفی بود. هنوز قراردادی امضا نشده بود.

مشاور با لحنی جدی گفت: 
کار این است: لطفاً پول  کسب و      - »وای، چه اشتباهی! قاعدهی اول 

از دست ندهید.«
او ادامه داد: 

هیئت  با  قانونی  و  محکم  قراردادی  باید  اقدامی،  هر  از  قبل  »شما   -     
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اجاره،  به  مربوط  جزئیات  تمام  قرارداد،  این  در  باشید.  داشته  مدیره 
مسئولیتها، حقوق و تعهدات طرفین باید به طور دقیق مشخص شود. 
بدون قرارداد، شما هیچ تضمینی ندارید و ممکن است تمام سرمایهتان 

را از دست بدهید.«
او همچنین در مورد هزینههای بازسازی نیز نکاتی را یادآور شد:

و  باشید  داشته  بازسازی  هزینههای  از  دقیق  برآوردی  باید  »شما   -     
قراردادها،  این  در  ببندید.  گانه  جدا قراردادهای  مختلف  پیمانکاران  با 
باید  لازم  ضمانتهای  و  مصالح  کیفیت   ، کار انجام  دقیق  زمانبندی 

مشخص شود.«
که با نگرانی از فروش  گهان به یاد صحبتهای همسرش افتاد  بهنام نا
کرد. سیاوش نیز به یاد فشار روانی ناشی از اقساط وام  طلاها صحبت می

بانکی افتاد.
که قراردادی رسمی و  گرفتند: تا زمانی  در همان لحظه، تصمیمی قاطع 
قانونی با هیئت مدیره امضا نکنند، هیچ اقدام دیگری انجام نخواهند 

گهان ۵۰۰ میلیون تومان به دست آورده بودند.  گویی نا داد. 
کرد  این اتفاق، نه تنها آنها را دلسرد نکرد، بلکه انگیزهشان را دوچندان 
و  احتیاط  با  و  بگیرند  بزرگ  درسی  تجربه،  این  از  که  گرفتند  تصمیم  و 
دقت بیشتری قدم بردارند. آنها تازه در ابتدای راه بودند، راهی پر فراز و 

نشیب، اما با هدفی روشن و عزمی راسخ.

***
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: کار کارشناس و مشاور کسب و  تحلیل از نگاه 

برنامهریزی دقیق و مشاوره  آرش و بهنام نشاندهنده اهمیت  داستان 
تشخیص  و  انگیزه  با  آنها  است.  کسبوکار  یک  راهاندازی  در  تخصصی 
کیفیت ارائه دادند و  ، ایدهای نو برای ایجاد یک تالار مدرن و با نیاز بازار
کرد  حتی وارد فاز عملیاتی شدند. اما اشتباهات بزرگی مانند شروع هزینه
حد  از  بیش  تمرکز  و  دقیق  مالی  برنامهریزی  عدم  رسمی،  قرارداد  بدون 
بر جنبههای ظاهری، مسیر موفقیت آنها را با چالشهای جدی مواجه 
، تعریف دقیق مخاطب هدف و استفاده نکردن  کرد. عدم تحقیقات بازار
که  بود  آنها  ضعفهای  دیگر  از  نیز  کار  ابتدای  در  تخصصی  مشاوره  از 

میتوانست عواقب جبرانناپذیری داشته باشد.
، آنها را از اشتباهات بزرگ نجات  خوشبختانه، مداخله به موقع یک مشاور
قراردادهای  اهمیت  بر  مشاور  داد.  نشان  آنها  به  را  درست  مسیر  و  داد 
رسمی، برنامهریزی دقیق، استراتژیهای بازاریابی هدفمند و ارزشآفرینی 
کسبوکارها یادآوری  کرد. این داستان به صاحبان  کید  برای مشتریان تأ
که موفقیت تنها با ایده و انگیزه به دست نمیآید، بلکه نیازمند  کند  می
، مدیریت مالی هوشمندانه و استفاده از  برنامهریزی دقیق، شناخت بازار
تجربیات متخصصان است. تمرکز بر ایجاد یک برند قوی و ارائه خدمات 

کلیدی در دستیابی به موفقیت پایدار است. کیفیت نیز از عوامل  با

***
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مهمترین دلایل شکست از نگاه شما:

....................................................................................... -

 ....................................................................................... -

....................................................................................... -
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رویای مشترک

کوچک  کارگاهی  فراوان  پشتکار  با  صمیمی،  دوست  دو   ، سالار و  حسین 
بر  تمرکز  و  تلاش  با  و  کنند  می راهاندازی  پزشکی  لباسهای  تولید  برای 
جسورانه  تصمیم  اما  مییابند.  دست  چشمگیری  موفقیت  به  کیفیت، 
کسبوکار و خرید دستگاهی پیشرفته، آنها را در مسیری  برای توسعهی 
تنها  نه  تصمیم،  این  میدهد.  قرار  مدیریتی  و  مالی  چالشهای  از  پر 
کارخانهشان را نیز  دوستی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه آیندهی 

در هالهای از ابهام فرو میبرد.

..........
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در  نوجوانی  دوران  از  که  بودند  صمیمی  دوست  دو   ، سالار و  حسین 
بسته  رفاقت  پیمان  و  شده  آشنا  هم  با  ک  ارا شهر  در  قدیمی  محلهای 
بودند. آنها از همان زمان، رویای مشترکی را در سر میپروراندند: تاسیس 
کرد و  رویا در ذهنشان رشد  کسبوکاری مستقل و پررونق. سالها این 
هدفی  به  و  گرفت  برگ  و  شاخ  پیوسته،  برنامهریزیهای  و  صحبتها  با 
با  فراوان،  کوشش  و  تلاش  سال  چندین  از  پس  آنها  شد.  تبدیل  جدی 
، سرانجام آن رویا را به  گذاشتن موانع بسیار تحمل سختیها و پشت سر 
راه  البسه پزشکی به  کوچک برای تولید  کارگاهی  کرده و  واقعیت تبدیل 
سرمایهای  با  بود؛  مشترکشان  دسترنج  حاصل  که  کارگاه  این  انداختند. 
اندک که از پساندازهای خانوادگی و تلاش شبانهروزی، قطره قطره جمع 
و  آجری  دیوارهای  بود.  یافته  توسعه  و  گرفته  شکل  کم  کم بودند،  کرده 

کارگاه، شاهد عرق ریختنها و امیدواریهایشان بود. قدیمی 
کرده  فراهم  فراوان  سختی  با  که  تومانی  میلیون  یکصد  اندوختهای  با 
و  شور  با  آنها  نمودند.  آغاز  را  انگیزه  از  پر  اما  چالش،  پر  مسیری  بودند، 
کردند. روزها و شبها  کوچکشان راهاندازی  کارگاه   ، اشتیاقی وصفناپذیر
کردند، از انتخاب  در کارگاه میماندند، بر تک تک مراحل تولید نظارت می
پارچه گرفته تا دوخت و بستهبندی. آنها به کیفیت محصولاتشان اهمیت 
ابتدا،  در  کوشیدند.  اعتماد مشتریان می برای جلب  و  ویژهای میدادند 
با  اما  بود،  و درمانگاه محلی  بیمارستان  به چند  بازار فروششان محدود 
کردند.  کم مشتریان بیشتری پیدا  کم کیفیت و بازاریابی هدفمند،  افزایش 
کارگاه شدند. از  گسترش  تقاضا روز به روز بیشتر میشد و آنها مجبور به 
کارگاه  کوچک با چند چرخ خیاطی ساده، به دو و سپس سه  کارگاه  یک 
هیجان  و  شور  و  یافت  افزایش  نیز  کارگرانشان  تعداد  رسیدند.  مجهزتر 
کم شد. در نهایت با افزایش تولید و فروش،  بیشتری در فضای کارشان حا
ک راهاندازی کنند.  کارخانهای نسبتاً بزرگ در شهرک صنعتی ارا توانستند 
ک و استانهای مجاور زبانزد شده بود و نامشان به  موفقیتشان در شهر ارا
کیفیت بر سر زبانها افتاده بود. عنوان تولیدکنندگان لباسهای پزشکی با

56



از سوی  کت  و موفقیت، پیشنهادهای همکاری و شرا افزایش شهرت  با 
شد.  سرازیر  بزرگ،  شرکتهای  و  گذاران  سرمایه جمله  از  مختلف،  افراد 
برخی از این پیشنهادها بسیار وسوسهانگیز بودند و میتوانست به آنها 
کمک کند تا کسبوکارشان را به سطح بالاتری برسانند و حتی به بازارهای 
اولیه،  موفقیتهای  وجود  با   ، سالار و  حسین  کنند.  پیدا  راه  بینالمللی 
بازارهای  به  را  محصولاتشان  میخواستند  و  داشتند  پیشرفت  عطش 
کنند. برای  کشور مطرح  کنند و نام برند خود را در سطح  بزرگتری عرضه 
داشتند.  نیاز  پیشرفته  و  مجهز  دستگاهی  به  هدف،  این  به  رسیدن 
دستگاهی که سرعت و کیفیت تولید را به طور چشمگیری افزایش میداد 

کرد. و امکان تولید محصولات متنوعتر را فراهم می
بررسی  و  بینالمللی  نمایشگاههای  در  فراوان  تحقیقات  از  پس 
چند  دستگاهی  واردات  به  تصمیم  مختلف،  شرکتهای  کاتالوگهای 
گرفتند. این دستگاه، آخرین فنآوری روز دنیا را  صد هزار دلاری از چین 
آنها را از  کند و  داشت و میتوانست تحولی عظیم در تولیداتشان ایجاد 
کند. اما تهیه آن، نیازمند سرمایهای هنگفت  روشهای سنتی تولید دور 
بود که از توان مالی آنها خارج بود. با کمک و حمایت خانوادهها، فروش 
سرمایه  سختی  به  بانکی،  وامهای  دریافت  و  شخصی  ک  املا از  بخشی 
کردند. اما به محض رسیدن دستگاه با چالشی بزرگتر  مورد نیاز را فراهم 
سرمایه  به  آن  نصب  و  راهاندازی  برای  که  شدند  متوجه  شدند.  مواجه 
که تمام منابع مالی  که دیگر نداشتند چرا بیشتری نیاز دارند؛ سرمایهای 

کرده بودند. خود را صرف خرید دستگاه 
تعدیل  و  کارخانه  ماهه  چهار  تعطیلی  به  مجبور   ، دشوار شرایط  آن  در 
خانوادهی  از  عضوی  کدام  هر  که   ، نفر  ۹۴ از  کارگران  تعداد  شدند.  نیرو 
و  گذشت  ماهها  یافت.  کاهش  نفر   ۵۱ به  بودند،  شده  کارخانه  بزرگ 
ک میخورد و صدای سکوت و ناامیدی  گرانقیمت در انبار خا دستگاه 
میشد  بیشتر  روز  به  روز  مالی  فشار  بود.  شده  طنینانداز  کارخانه  در 
تحقیق  بدون  آنها  آمد.  وجود  به  نیز  سالار  و  حسین  بین  اختلافاتی  و 
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که خود را متخصص  کافی و صرفاً به توصیه یکی از اعضای هیئت مدیره 
کرده بودند. آن  میدانست، تمام سرمایهشان را صرف خرید این دستگاه 
کافی هم نداشت، با وعدههای  که در واقع تخصص  عضو هیئت مدیره، 

کرده بود. گذاری ترغیب  واهی آنها را به این سرمایه
جدید  دستگاه  بودند.  رفته  فرو  مشکلات  از  گردابی  در  سالار  و  حسین 
کابوسی تبدیل شده بود. آنها نه  که قرار بود منشاء تحول باشد حالا به 
کارخانه نیز در  تنها تمام سرمایهشان را از دست داده بودند، بلکه آینده 
که  مدیره،  هیئت  بحرانی،  شرایط  این  در  داشت.  قرار  ابهام  از  هالهای 
پیش از این نقش نظارتی داشت، تصمیم گرفت سکان هدایت کارخانه را 
کردند و حسین  به دست بگیرد. آنها خود را مدیر اجرایی جدید معرفی 
رابطه  به  تنها  نه  تصمیم،  این  کردند.  برکنار  عاملی  مدیر  از  را  سالار  و 
بین  جدی  اختلافات  باعث  بلکه  زد،  آسیب  سالار  و  حسین  دوستانه 

اعضای هیئت مدیره نیز شد.
کارخانه از ورشکستگی، به سراغ وامی  هیئت مدیره جدید، برای نجات 
گذاشت. اما تلاشهایشان  کارخانه را در رهن بانک  سنگین رفت و سند 
هیئت  اعضای  بین  اختلافات  ماند.  بینتیجه  دستگاه  راهاندازی  برای 
مدیره هر روز بیشتر میشد. هر کدام نظر متفاوتی در مورد نحوه مدیریت 
باعث  اختلافات،  این  نبودند.  دیگر  نظرات  پذیرش  به  حاضر  و  داشتند 

کارخانه شد. گیریهای به موقع و در نتیجه، سقوط بیشتر  عدم تصمیم
کردند. آنها  گذشته نگاه می حسین و سالار با حسرت به روزهای خوب 
کنند، اما  کسبوکاری موفق راهاندازی  کرده بودند تا  با تمام وجود تلاش 
ناامیدی، وجودشان  و  باد رفته بود. احساس خیانت  بر  حالا همه چیز 
کارخانه قادر به پرداخت  گرفته بود. اقساط وام سنگینتر میشد و  را فرا 
که ماهها  کارگرانی  آنها نبود. بانک به دنبال وصول مطالبات خود بود و 
کار  کردند و تهدید به ترک  حقوق نگرفته بودند، نارضایتی خود را ابراز می

کردند. می
کردند و به دنبال راه حلی برای  حسین و سالار مدام با هم مشورت می
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کند،  گر این روند ادامه پیدا  که ا گشتند. میدانستند  کارخانه می نجات 
ورشکستگی حتمی است و تمام زحماتشان به هدر خواهد رفت. اما چه 
افتاده بودند.  تاریک  آنها در عمق چاهی  برمیآمد؟  از دستشان  کاری 
به  بیمعنی  حالا  موفق،  کسبوکاری  ساختن  برای  تلاشهایشان  تمام 
برنامهریزی  عدم  بردند:  پی  اشتباهاتشان  به  تلخی  با  میرسید.  نظر 

دقیق، نبود یک طرح کسبوکار منسجم و اتکا به شانس.
حسین که از این وضعیت بسیار ناراحت بود، تصمیم گرفت تسلیم نشود. 
میدانست  اما  دهند.  انجام  کاری  میتوانند  هم  هنوز  که  بود  معتقد  او 
، نیاز به تغییر رویکرد اساسی دارند. باید از تجربیات تلخ  کار که برای این 
کرد. او به  آینده نگاه می گرفت و با دیدگاهی جدید به  گذشته درس می
که با هم یک جلسه اضطراری با هیئت مدیره برگزار  سالار پیشنهاد داد 
کنند و به طور شفاف وضعیت را برای آنها توضیح دهند. او میخواست 
، راهی برای  به آنها نشان دهد که هنوز هم میتوانند با همکاری یکدیگر

کنند. کارخانه پیدا  نجات 

***

 

59 2



: کار کارشناس و مشاور کسب و  تحلیل از نگاه 

داستان حسین و سالار نمونهای از یک کسبوکار است که با وجود شروع 
شکست  به  مدیریت،  و  برنامهریزی  در  ضعف  دلیل  به  امیدوارکننده، 
جامع  کسبوکار  طرح  یک  وجود  عدم  آنها  مشکل  بزرگترین  انجامید. 
میشد.  ریسک  مدیریت  و  مالی  پیشبینی   ، بازار تحلیل  شامل  که  بود 
بررسی  بدون  گرانقیمت  دستگاه  خرید  مانند  گهانی،  نا تصمیمهای 
شد.  بحران  و  نقدینگی  کمبود  به  منجر  مالی،  منابع  و  نیازها  دقیق 
همچنین، اتکا به توصیههای غیرتخصصی و عدم مشورت با کارشناسان، 
برنامهریزی  اهمیت  نشاندهنده  موارد  این  کرد.  تشدید  را  مشکلات 
دقیق، مدیریت مالی هوشمندانه و مشورت با متخصصان قبل از اتخاذ 

تصمیمهای بزرگ است.
هزینههای  مانند  احتمالی  ریسکهای  پیشبینی  عدم   ، دیگر سوی  از 
ساختار  شد.  بحران  تشدید  و  غافلگیری  باعث   ، بازار تغییرات  و  اضافی 
نیز  مدیره  هیئت  نادرست  گیریهای  تصمیم و  نامشخص  سازمانی 
بدون  نیرو  تعدیل  این،  بر  علاوه  زد.  دامن  اختلاف  و  ناهماهنگی  به 
قرار  تأثیر  تحت  را  بهرهوری  و  داد  کاهش  را  کارکنان  انگیزه  برنامهریزی، 
و  نقشها  تعریف  انسانی،  منابع  مدیریت  اهمیت  بر  داستان  این  داد. 
کند.  می کید  تأ شفاف  گیری  تصمیم سازوکارهای  ایجاد  و  مسئولیتها، 
لزوم  درباره  ارزشمندی  درسهای  سالار  و  حسین  داستان  نهایت،  در 
برنامهریزی استراتژیک، مدیریت ریسک و استفاده از مشاوره متخصصان 

برای موفقیت در کسبوکار ارائه میدهد.

***
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مهمترین دلایل شکست از نگاه شما:

....................................................................................... -

 ....................................................................................... -

....................................................................................... -
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فراز و فرود یاس

یاسمین با رویای راهاندازی کسبوکاری در صنعت غذا، کارخانه کوچکی به 
کند و با تلاش فراوان به موفقیت میرسد. اما تصمیم  نام »یاس« را تأسیس می
کارخانه، او را با چالشهای بزرگ مالی، مدیریتی و  جسورانه او برای توسعه 
کند که سرنوشت کسبوکارش را به طور کلی تغییر میدهد. رقابتی روبهرو می

..........
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تأسیس  داشت:  سر  در  بزرگی  رویای   ، بلندپرواز و  جوان  زنی  یاسمین، 
او  ترشی.  و  سیر  زیتون،  محلی،  محصولات  بستهبندی  برای  کارخانهای 
که دانش و تجربهای در زمینه بازاریابی داشت، با شور و اشتیاق فراوان، 
کند تا  توانست چند نفر از مدیران با سابقه در صنایع غذایی را متقاعد 
کارخانه کوچکی را با  در این راه با او همراه شوند. آنها با سرمایهای اندک، 

نام »یاس« در حاشیه شهرستانی کوچک بنا نهادند.
روزهای نخستین، دشوار اما پر از امید بود. تأمین مواد اولیه مرغوب از 
بستهبندی  تازه  محصولات  برای  مناسب  بازار  یافتن  محلی،  کشاورزان 
اما  بودند.  بزرگی  چالشهای  جاافتاده،  برندهای  با  رقابت  و  شده، 
برای  جایگاهی  تدریج  به  توانست  خود،  خلاقیت  و  پشتکار  با  یاسمین 
کیفیت بالا، بستهبندی جذاب و  کند. او با تمرکز بر  »یاس« در بازار پیدا 

کرد. قیمت مناسب، مشتریان را جذب 
سود  یافت.  افزایش  پیوسته  طور  به  کارخانه  فروش  زمان،  گذشت  با 
نیز  آن  از  بخشی  بلکه  میشد،  جاری  هزینههای  صرف  تنها  نه  حاصل، 
برای بهبود خط تولید، افزایش تنوع محصولات و تبلیغات هدفمند صرف 
میشد. یاسمین به خوبی میدانست که برای ماندن در بازار رقابتی، باید 
همواره در حال نوآوری و بهبود باشد. او به طور مداوم در نمایشگاههای 
برقرار  ارتباط  جدید  کنندگان  تأمین با  کرد،  می شرکت  غذایی  صنایع 

گاه میشد. کرد و از آخرین روشهای بازاریابی آ می
در این میان، روابط بین یاسمین و شرکایش نیز بسیار دوستانه و سازنده 
بود. هر یک از آنها تجربهای ارزشمند در زمینهای خاص داشتند و این 
کرد.  کمک شایانی می کارخانه  همکاری و همفکری، به پیشرفت سریعتر 
داشت،  عهده  بر  را  کارخانه  رهبری  مدیرعامل،  عنوان  به  که  یاسمین 

کرده بود. کار ایجاد  فضایی صمیمی و پویا در محیط 
کارخانه یاس به یکی از موفقترین واحدهای تولیدی  پس از چند سال، 
در  بلکه  شهرستان،  در  تنها  نه  محصولاتش  شد.  تبدیل  منطقه  در 
برندی  عنوان  به  »یاس«  نام  و  میرسید  فروش  به  نیز  اطراف  شهرهای 
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فکر  به  بود،  موفقیت  این  شاهد  که  یاسمین  میشد.  شناخته  معتبر 
دهد،  افزایش  را  تولید  ظرفیت  میخواست  او  افتاد.  کارخانه  توسعه 
کند و به بازارهای  محصولات جدیدی را به سبد محصولات خود اضافه 

بزرگتری دسترسی پیدا کند.
در همین زمان، یاسمین پیشنهادی مهم به شرکایش داد: خرید سهام 
با  بتواند  تا  آورد  دست  به  را  کارخانه  کامل  مالکیت  میخواست  او  آنها. 
کند و برنامههای توسعهای خود را به  گیری  آزادی عمل بیشتری تصمیم
کرات طولانی، شرکا با این پیشنهاد موافقت  کند. پس از مذا سرعت اجرا 

کردند. گذار  کردند و سهام خود را به یاسمین وا
به  مضاعف،  انرژی  و  انگیزه  با  او  بود.  کارخانه  تمام  مالک  حالا  یاسمین 
کارخانه، او به سراغ طرحهای  دنبال تحقق رویاهایش بود. برای توسعه 
کوچک  بنگاههای  به  تسهیلات  ارائه  طرح  ویژه  به  دولتی،  تسهیلاتی 
توجهی  قابل  مبلغ  توانست  فراوان،  پیگیریهای  با  رفت.  زودبازده  و 
تسهیلات دریافت کند و با این سرمایه، ماشینآلات جدید و پیشرفتهتری 
دهد.  گسترش  چشمگیری  طور  به  را  خود  تولید  خط  و  کند  خریداری 
کارخانه  در  را   )R&D( توسعه  و  تحقیق  بخش  گرفت  تصمیم  همچنین 
عرضه  بازار  به  را  نوآورانهای  و  جدید  محصولات  بتواند  تا  کند  راهاندازی 

کند.
خرید  گرفت:  سرنوشتساز  تصمیمی  یاسمین  موفقیت،  این  اوج  در 
کاملاً جدید. او  زمینی بزرگ در حاشیه شهر و احداث یک واحد تولیدی 
، ظرفیت تولید را چند برابر کند و به بازارهای ملی و  میخواست با این کار
کارخانه قدیمی را با سود خوبی فروخت  کند. او  حتی بینالمللی راه پیدا 
ساخت  به  شروع  دریافتی،  تسهیلات  و  فروش  از  حاصل  سرمایه  با  و 

کرد. کارخانه جدید 
علی،  اشتیاق(  از  پر  صدایی  و  درخشان  چشمانی  )با  یاسمین:   -
فکر  بخریم.  میخواهم  که  است  زمینی  این  کن.  نگاه  نقشه  این  به 

کنی چطوره؟ می

65 2



- علی: یاسمین، این زمین خیلی بزرگه. تو واقعاً قصد داری کارخانهات 
رو به این وسعت گسترش بدی؟

- یاسمین: دقیقاً! میدونی که ما الان توی بازار محلی جای خودمون 
رو محکم کردیم. وقتشه که به فکر بازارهای بزرگتر باشیم. حتی شاید 

کنیم. بتونیم محصولاتمون رو به خارج از کشور هم صادر 

کار نیاز به سرمایه خیلی زیادی داره. ما الان  - علی: اما یاسمین، این 
از  میتونی  که  مطمئنی  کنیم.  می نرم  پنجه  و  دست  هزینهها  با  هم 

پسش بربیای؟

صحبت  بانکها  با  قبلاً  من  اما  بزرگیه،  ریسک  میدونم  یاسمین:   -
این  بتونیم  گه  ا علاوه،  به  بگیریم.  خوبی  تسهیلات  میتونیم  کردم. 
زمین رو بخریم و کارخانه جدید رو راهاندازی کنیم، ظرفیت تولیدمون 

کنیم! چند برابر میشه. فکر کن چقدر میتونیم رشد 

کنترل رو از دستمون  گسترش ممکنه  - علی: ولی یاسمین، این همه 
کار  خوب  خیلی  کوچیکمون  کارخونه  توی  الان  ما  کنه.  خارج 
کنیم، ممکنه نتونیم  گه بخوایم یهدفعه همه چیز رو بزرگ  کنیم. ا می

از پس مدیریتش بربیایم.

گه ما نخوایم  ا اما  - یاسمین: علی، من میدونم چالشهایش چیه. 
من  میمونیم.  باقی  کوچیک  کارخونه  همون  همیشه  کنیم،  ریسک 
از  رو نباید  کنم. این فرصت  رو به یه برند ملی تبدیل  میخوام یاس 

دست بدیم.

که  نگرانم  اما  دارم.  ایمان  تواناییهات  و  تو  به  یاسمین، من  - علی: 
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شاید این تصمیم خیلی سریع باشه. شاید بهتر باشه یه کم صبر کنیم 
و قدم به قدم پیش بریم.

روز دارن قویتر  رقبا هر  ما نمیمونه.  زمان منتظر  یاسمین: علی،   -
گه ما الان اقدام نکنیم، فردا ممکنه دیگه دیر شده باشه.  ا میشن. 
تنهایی  باشم  مجبور  گه  ا حتی  بدم،  انجام  رو  کار  این  میخوام  من 

پیش برم.

یادت  اما  بودی.  مصمم  و  قوی  زن  یه  همیشه  تو  یاسمین،  علی:   -
کنی،  گه بخوای همه چیز رو به تنهایی مدیریت  که ما یه تیمیم. ا نره 

ممکنه خسته شی و نتونی از پس همه چیز بربیای.

- یاسمین: میدونم علی، و من به حمایت تو و بقیه نیاز دارم. اما این 
گرفتم و میخوام پیش برم. امیدوارم بتونی همراهیم کنی. تصمیم رو 

کنارت  گرفتی، منم  گه این تصمیم رو  - علی: )با آهی عمیق( خوب، ا
ما  باشی.  کارخونهمون  و  خودت  مراقب  که  بده  قول  اما  میمونم. 

نمیتونیم همه چیز رو یهدفعه تغییر بدیم.

کنم  - یاسمین: قول میدم. این کارخونه بچهمونه، و من هر کاری می
کنارم هستی. تا موفق بشه. ممنون علی، که همیشه 

که  بزرگی نمایان شدند. زمینی  از چالش، مشکلات  پر  اما در این مسیر 
یاسمین خریده بود، از نظر امکانات زیرساختی، مانند دسترسی به آب، 
او  بود.  مواجه  جدی  مشکلات  با  مناسب،  ارتباطی  راههای  و  گاز  برق، 
کند.  مجبور شد بخش زیادی از سرمایه خود را صرف رفع این مشکلات 
و  نوین  بازاریابی  برای  که   ، پایدار و  پرسرعت  اینترنت  به  دسترسی  حتی 
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کنندگان ضروری بود، با دشواری فراوان روبرو  ارتباط با مشتریان و تأمین
بود.

که  کارها نیز به شدت افزایش یافت. یاسمین  کارخانه، حجم  گسترش  با 
کرد، حالا با کمبود  تا پیش از این به تنهایی بسیاری از امور را مدیریت می
نیروی انسانی متخصص و عدم توانایی در مدیریت این حجم عظیم از 
کارها مواجه شد. او نتوانست به سرعت ساختار سازمانی مناسبی را برای 

کند. کارخانه جدید طراحی و اجرا 
از  بیشتر  بسیار  جدید،  ماشینآلات  خرید  و  ساز  و  ساخت  هزینههای 
 ، ارز نرخ  نوسانات  و  افسارگسیخته  تورم  بود.  یاسمین  پیشبینیهای 
و مشکلات مالی  نقدینگی  کمبود  با  به سرعت  او  و  بر هزینهها میافزود 
جدی روبرو شد. مجبور شد وامهای بیشتری بگیرد و بدهیهای کارخانه 

روز به روز افزایش یافت.
شد  روبرو  قدرتمندتری  رقبای  با  یاسمین   ، بزرگتر بازارهای  به  ورود  با 
بازارها بسیار  این  را در اختیار داشتند. رقابت در  بازار  از  بزرگی  که سهم 
از  گذشته بود و یاسمین نتوانست به سرعت سهم مناسبی  از  سختتر 
که پس  بازار را به خود اختصاص دهد. همچنین، شرکای سابق یاسمین 
کرده بودند، به رقبایی  کار خود را راهاندازی  کسب و  از او،  از جدا شدن 
از  بخشی  خود،  تجربیات  از  استفاده  با  و  شدند  تبدیل  او  برای  جدی 

کردند. مشتریان سابق یاس را جذب 
کند، اما حجم  کرد تا با این مشکلات مقابله  یاسمین با تمام توان تلاش 
داد.  دست  از  را  اوضاع  کنترل  تدریج  به  او  و  بود  زیاد  بسیار  مشکلات 
کارخانه روز به روز بیشتر میشد و او دیگر قادر به پرداخت  بدهیهای 
آنها نبود. فشار روانی ناشی از این وضعیت، بر سلامت او نیز تأثیر گذاشت.
و  نماد موفقیت  روزی  که  کارخانه یاس  کوشش،  و  از سالها تلاش  پس 
شکوفایی بود، به ورطه ورشکستگی افتاد و یاسمین با دنیایی از بدهی و 

ناامیدی، مجبور به تعطیلی آن شد.
کارخانه برای نظارت بر  که در زمان رونق  کارشناسی  سالها بعد، همان 
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کارخانه  کرده بود، پس از ۱۸ سال دوباره به همان  تسهیلات از آن بازدید 
رد  برای  تأسیسات  و  ماشینآلات  ارزیابی  او  مأموریت   ، بار این  بازگشت. 

دیون شرکت بود.
اما  آن شد.  وارد محوطه  کارخانه،  اوج  روزهای  از  با خاطراتی  کارشناس 
به  کارخانه  بود.  متفاوت  بسیار  داشت،  ذهن  در  آنچه  با  میدید،  آنچه 
ویرانهای تبدیل شده بود. ساختمانها فرسوده و رنگ و رو رفته بودند و 
کردند،  کار می که روزی با افتخار در خط تولید  ماشینآلات و تجهیزات، 
حالا در اثر رطوبت و شرایط آب و هوایی منطقه، زنگ زده و فرسوده شده 
و سکوت  بودند  روییده  کارخانه  کنار  و  گوشه  در  گیاهان خودرو  بودند. 
از  هیچکدام  کردن  روشن  امکان  بود.  حکمفرما  جا  همه  بر  سنگینی 

دستگاهها وجود نداشت.
این بازدید بدون حضور یاسمین و به صورت غیابی انجام شد، زیرا حکم 

جلب قضایی برای او صادر شده بود. 

***
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یک  ک  دردنا سقوط  و  سریع  رشد  از  روایتی  یاس،  کارخانه  داستان 
کسبوکار است که درسهای مهمی درباره مدیریت و برنامهریزی به همراه 
کیفیت محصولات  کارخانه، با تلاش و تمرکز بر  گذار  دارد. یاسمین، بنیان
کسب  چشمگیری  موفقیتهای  ابتدا  در  توانست  مناسب،  بازاریابی  و 
گهانی و بدون برنامهریزی  کند. اما تصمیمات بعدی او، مانند توسعه نا
کمبود  دقیق، منجر به مشکلات جدی شد. عدم توجه به زیرساختها، 
نیروی متخصص، افزایش هزینهها و رقابت شدید در بازارهای جدید، از 

کارخانه را به ورطه ورشکستگی کشاندند. که  جمله عواملی بودند 
استراتژیک،  برنامهریزی  اهمیت  نشاندهنده  یاس  کارخانه  شکست 
مدیریت ریسک و مشاوره با متخصصان است. یاسمین با وجود اشتیاق و 
کند. این  ، نتوانست چالشهای ناشی از توسعه سریع را مدیریت  پشتکار
نیازمند  موفقیت  که  کند  می یادآوری  کسبوکارها  صاحبان  به  داستان 
، مدیریت مالی هوشمندانه و حفظ  توجه به جزئیات، تحلیل دقیق بازار
زمینهها  این  در  غفلت  هرگونه  است.  کارکنان  و  شرکا  با  سازنده  روابط 
میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد و حتی کسبوکارهای موفق 

را به سقوط بکشاند.

***
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مهمترین دلایل شکست از نگاه شما:

....................................................................................... -

 ....................................................................................... -

....................................................................................... -
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سایههای مجازی

طریق  از  دلاری  درآمد  کسب  رویای  هنرمند،  و  پرشور  جوانی  آرمان، 
پیشنهادی  وقتی  دارد.  سر  در  را  تدوینش  و  طراحی  مهارتهای 
گمان  کند،  می دریافت  گرام  اینستا در  خارجی  شرکتی  از  وسوسهانگیز 
شروع  این  اما  است.  رسیده  فرا  طلاییاش  فرصت  بالاخره  که  کند  می
بین  احتیاط،  و  اعتماد  دوراهی  در  او  است.  تردید  و  ابهام  از  پر  ماجرایی 
سرنوشتساز  تصمیمی  باید  کلاهبرداری،  از  نگرانی  و  پول  وسوسهی 
ک؟ خطرنا دامی  یا  است  موفقیت  سوی  به  پلی  پیشنهاد،  این  آیا  بگیرد. 

..........
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گرافیک  با روحیهای پرشور و پر امید در دنیای  آرمان، جوانی ۲۴ ساله 
میرقصیدند  کیبورد  روی  چابکی  با  انگشتانش  بود.  غوطهور  تدوین  و 
گرفتند.  می جان  ویدیوها  و  تصاویر  قالب  در  خلاقانهاش  ایدههای  و 
انگیزهای  دلاری،  درآمد  کسب  و  پیشرفت  رویای  و  بود  کارش  عاشق  او 
کرد تا مهارتهایش  مضاعف به او میبخشید. آرمان شب و روز تلاش می

را ارتقا دهد و در دنیای هنر نامی برای خود دست و پا کند.
که معمولاً شامل  گرامش  ، در میان انبوه پیامهای دایرکت اینستا یک روز
درخواستهای معمولی، نظرات دوستان و پیامهای تبلیغاتی بیهدف 
کرد.  را به خود جلب  آرمان  بود، پیامی غیرمنتظره و هیجانانگیز توجه 
و تصویری حرفهای،  نامی نسبتاً رسمی  با  کاربری  از یک حساب  پیامی 
گرافیکی و تدوین ویدیوی  کارهای  ، ما  با این مضمون: »سلام آرمان عزیز
گرفتیم. ما در شرکت  شما را در صفحهتان دیدیم و بسیار تحت تأثیر قرار 
›ویژن پلاس‹ به دنبال یک تدوینگر حرفهای برای یک پروژهی تبلیغاتی 

گزینهی مناسبی باشید.« کنیم شما  جدید هستیم و فکر می
کرد و دوباره پیام را خواند. شاید  آرمان باورش نمیشد. لحظهای مکث 
به  ورود  برای  بود، فرصتی  که مدتها منتظرش  بود  این همان فرصتی 
آن سوی  از  ارزی. سفارشی  کسب درآمد  و  بینالمللی  پروژههای  دنیای 
! قلبش از خوشحالی تندتر میزد. حس غرور  آبها، با دستمزدی به دلار

گرفت. و هیجان توأمان سراسر وجودش را فرا
و  مدرن  لوگوی  یک  از  تصویری  کرد.  نگاه  فرستنده  پروفایل  به  دقت  با 
به  مربوط  هم  آخرشان  پست  چند  میخورد.  چشم  به  انگلیسی  نامی 
پروژههای تبلیغاتی مختلف بود. همه چیز به ظاهر قانونی و حرفهای به 
نظر میرسید. آرمان با احتیاط، اما با اشتیاق فراوان، پاسخ داد: »سلام، 
از لطفتون ممنونم. من هم از آشنایی با شما خوشحالم. ممنون میشم 

جزئیات بیشتری در مورد پروژه و شرکتتون ارائه بدید.«
یک  ما  سریعتون.  پاسخ  از  »ممنون  کرد:  دریافت  پاسخی  بعد،  دقایقی 
حاضر  حال  در  و  هستیم  شمالی  آمریکای  در  مستقر  تبلیغاتی  شرکت 
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کنیم. به یک  کار می کمپین تبلیغاتی برای یک محصول جدید  روی یک 
گیهای  ویدیوی تبلیغاتی کوتاه، حدوداً  ۳۰ ثانیه، نیاز داریم که بتواند ویژ
گه  ا کنه.  به مخاطب منتقل  و مؤثر  به شکلی جذاب  رو  اصلی محصول 
رو  مدنظرمون  کارهای  نمونه  و  بیشتر  جزئیات  میتونیم  باشید،  مایل 

کنیم.« براتون ارسال 
کرد به یک قدمی موفقیت رسیده، با شور و شوق پاسخ  آرمان که حس می

داد:»بسیار عالی! من مشتاقانه منتظر اطلاعات بیشتر هستم.«
دقیق  توضیحات  شامل  پروژه،  کامل  جزئیات  حاوی  ایمیلی  ادامه،  در 
بودجهی  البته  و  مشابه  ویدیوهای  نمونه  کمپین،  هدف  محصول، 
که برای  ۲ دلار بود! رقمی  ۰ پیشنهادی برای آرمان ارسال شد. بودجه ۰۰

آرمان در آن زمان بسیار قابل توجه و وسوسهانگیز بود.
کوتاه برای یک نرمافزار  سفارش، طراحی و تدوین یک ویدیوی تبلیغاتی 
جدید بود. آرمان با دقت جزئیات پروژه را بررسی کرد. توضیحات به خوبی 
نوشته شده بودند و نمونه ویدیوها هم از کیفیت بالایی برخوردار بودند، 
همه چیز بسیار حرفهای به نظر میرسید. آرمان با اشتیاق فراوان، شروع 
کرد،  که به زودی دریافت خواهد  کرد. در ذهنش، تصویر دلارهایی  کار  به 

نقش بسته بود.
درخواست  سفارشدهنده  از  معمول،  طبق  آرمان   ، کار اتمام  از  بعد 
کرد.  کاری او بود و همیشه آن را رعایت می کرد. این روال  پیشپرداخت 
ارسال لینک پیشنمایش ویدیو، درخواست  ایمیلی مودبانه، ضمن  در 
 ، بار این  کرد.  مطرح  را  پیشپرداخت  عنوان  به  مبلغ  از  بخشی  واریز 
که ایمیل  برخلاف دفعات قبل، پاسخگویی با تأخیر انجام شد. هنگامی 
جدید را باز کرد متوجه شد لحن رسمی و دوستانهی قبلی تا حدی تغییر 

کرده و کمی جدیتر شده.
قبول  قابل  فنی  نظر  از  کردیم.  بررسی  را  شما  ویدیوی  ما  آرمان،  »آقای 
اطلاعات  است  لازم  مبلغ،  واریز  و  قرارداد  کردن  نهایی  برای  اما  است، 
و  کد سوییفت  لطفا شماره حساب،  کنید.  ارسال  ما  برای  را  بانکی خود 
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مراحل  بتوانیم  تا  کنید  ارسال  ما  برای  وقت  ع  اسر در  را  خود  بانک  نام 
کنیم.« پرداخت را آغاز 

بعد از دریافت ایمیل درخواست اطلاعات بانکی، آرمان در فکر فرو رفت. 
، نیاز به یک حساب  او  میدانست که برای دریافت وجه از خارج از کشور
گرفت  او تصمیم  آشنایی نداشت.  آنها  با  او  که  بینالمللی است  بانکی 
که همیشه راهنمای او در مسائل مختلف بود، در  را با مادرش  موضوع 
میان بگذارد، پس به سراغ مادرش رفت تا در مورد این موضوع مهم با او 

کند و از او راهنمایی بخواهد. صحبت 
که آرمان ماجرای سفارش خارجی و دستمزد دلاریاش را با آب  هنگامی 
کرد، مادرش از شنیدن موفقیت پسرش خوشحال بود و  و تاب تعریف می
گرفت.  کوچکی هم در دلش شکل  کرد ولی نگرانی  با لبخند به او نگاه می
مطمئن  باید  اما  نداشت  مالی  مسائل  در  زیادی  تجربهی  آرمان  مادر 

میشد که همه چیز درست پیش میرود.
    - »عزیزم، خیلی عالیه! من خیلی خوشحال شدم. فقط یه سوال، این 

پول چطوری به حسابت میاد؟«
کرد. آرمان ماجرای درخواست اطلاعات بانکی را هم تعریف 

که میدانست آرمان هم  اطلاعاتی در این زمینه ندارد، تصمیم  مادرش 
که تجربهی بیشتری دارد، مشورت بگیرد. به یاد سیمین،  کسی  گرفت از 
بلافاصله  افتاد.  کرد،  می زندگی  آمریکا  در  سالها  که  اقوامشان  از  یکی 
او در مورد نحوه  از  و  کرد  تعریف  برایش  را  و ماجرا  برایش فرستاد  پیامی 

افتتاح حساب در آمریکا و دریافت پول از خارج از کشور سوال پرسید.
سیمین پس از خواندن پیام، با لحنی جدی پاسخ داد: »اینجا حساب 
البته  آمریکا رو ندارن غیر ممکنه.  که اقامت  کسایی  بانکی داشتن برای 
مراقب  خیلی  باید  اما  هست.  پول  انتقال  واسه  هم  دیگهای  راههای 

باشی، چون کلاهبرداری خیلی زیاد شده.«
مادر آرمان بیشتر نگران شد. سیمین دربارهی سفارش سوالاتی پرسید و 

وقتی فهمید مبلغ ۲۰۰۰ دلار است، لحنش جدیتر شد.
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این  از  خیلی  اینجا  شدید؟  آشنا  شرکت  این  با  چطوری  »شما   -     
کلاهبرداریا هست که خودشونو جای شرکتهای معروف جا میزنن و سر 

مردم کلاه میزارن.«
گرام برقرار شده و اسم  که ارتباط از طریق اینستا مادر آرمان توضیح داد 

سفارشدهنده، خانمی به نام مکل مور از ایالات متحده است.
برایش  را  شرکت  گرام  اینستا صفحه  نشانی  تا  کرد  درخواست  سیمین 
خبری  با   ، بیشتر تحقیقات  انجام  و  صفحه  بررسی  از  پس  او  بفرستند. 
گفت: »این شرکت اساساً وجود خارجی نداره! اونا  گرفت و  گوار تماس  نا

فقط یک صفحه جعلی ساختن.«
مادر آرمان نفسش بند آمد. »یعنی چی؟ یعنی کلاهبرداریه؟«

گفت: »متاسفانه بله. اینجور شرکتها معمولا اطلاعات  کید  سیمین با تا
کنن. خیلی  از اون حسابشون رو هک می گیرن و بعد  بانکی افراد رو می

مراقب باشید، به هیچ وجه اطلاعاتی بهشون ندید.«
کرد. او شوکه شده بود و نمیتوانست باور  مادر به سرعت آرمان را باخبر 
کرد.  کند. تمام رویاهایش برای لحظاتی فرو ریخت. احساس حماقت می

چطور میتوانست اینقدر سادهلوح باشد؟
مادرش سعی کرد او را آرام کند. آرمان با صدایی گرفته گفت: »ولی مامان، 
پیدا  خوب  فرصت  یه  بالاخره  کردم  می فکر  بودم.  خوشحال  خیلی  من 

کردم.«
آن  از  برگشت.  زندگیاش  عادی  روال  به  آرمان  بالاخره  تا  گذشت  روزها 
پس، آرمان دیگر نمیتوانست به راحتی به دیگران اعتماد کند، هرچند که 
کرد این تجربه تلخ، مانع پیشرفتش نشود، اما همواره سایهای از  سعی می

کرد. گیریهایش سنگینی می تردید در تصمیم

***
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معاملات  در  احتیاط  و  تحقیق  اهمیت  نشاندهندهی  آرمان  داستان 
او عدم بررسی  تجاری، بهویژه در فضای مجازی است. بزرگترین اشتباه 
گرام و  اعتبار شرکت »ویژن پلاس« و اتکا به ظاهر حرفهای صفحه اینستا
ایمیلها بود. او بدون قرارداد رسمی و با ارسال اطلاعات بانکی حساس، 
خود را در معرض کلاهبرداری قرار داد. آرمان با تمرکز بیش از حد روی سود 
مالی و غفلت از جوانب حقوقی و ریسکهای معامله، آسیبپذیری خود 
را افزایش داد. این تجربه به او آموخت که همیشه باید اعتبار طرف مقابل 
از قراردادهای مکتوب استفاده نماید، اطلاعات حساس  کند،  را بررسی 
تردید  دیدهی  با  غیرمعمول  پیشنهادات  به  و  کند  منتقل  احتیاط  با  را 
کرد تا از این تجربهی تلخ درس  کمک  بنگرد. حمایت خانواده نیز به او 
این داستان  کند.  با احتیاط بیشتری عمل  بگیرد و در معاملات بعدی 
با  مجازی  فضای  در  که  است  اقتصادی  فعالان  همهی  برای  هشداری 
کنند. ، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری  رعایت اصول ایمنی و کسبوکار

***
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معامله با شیطان

وسوسهانگیز  پیشنهادی  با  بازرگانی،  شرکت  یک  صاحب  حامدی،  آقای 
که ظاهری  از سوی یکی از آشنایان، وارد پروژهای بزرگ میشود. این پروژه 
گردابی از مشکلات مالی و حقوقی فرو  سودآور دارد، به تدریج حامدی را در 
که  گیرد  میبرد. او برای رسیدن به اهداف بلندپروازانهاش، تصمیماتی می
زندگی او و خانوادهاش را تحت تاثیر قرار میدهد. در این مسیر، حامدی با 
که او را تا مرز از دست دادن همه  چالشهای غیرمنتظرهای روبرو میشود 
چیز پیش میبرد. اما این تجربه تلخ، سرآغاز تحولی بزرگ در زندگی او میشود. 

..........
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کرد.  آقای حامدی سالها با جدیت و پشتکار در عرصه بازرگانی فعالیت می
شرکت بازرگانیاش رونق گرفته بود و هر روز گامی رو به جلو برمیداشت. او 
به آیندهای روشن و پر از موفقیت میاندیشید، آیندهای که حاصل سالها 
داشت. را  خود  خاص  پیچیدگیهای  سرنوشت،  اما  بود.  بیوقفه   تلاش 
آشنا  بخشی  آقای  نام  به  فردی  با  خانوادگی،  مهمانی  یک  در  روزی 
پیشنهادی  او  آراسته.  ظاهری  با  بود  فردی  بخشی،  آقای  شد. 
مطرح  بازرگانی  بزرگ  پروژه  یک  در  همکاری  برای  وسوسهانگیز 
این  به  بود،  جدید  فرصتهای  دنبال  به  همواره  که  حامدی  کرد. 
پروژه،  این  که  بود  شده  متقاعد  و  میداد  گوش  دقت  با  پیشنهاد 
بود. خواهد  بزرگتر  موفقیتهای  سوی  به  او  پرتاب   سکوی 
ارائه  با  او  شد.  برگزار  بخشی  آقای  و  حامدی  بین  متعددی  جلسات 
را در این رویای پر سود  آمارهای متعدد و وعدههای مختلف، حامدی 
پروژه،  این  در  موفقیت  برای  که  کرد  می کید  تا مدام  او  بود.  کرده  غرق 
گفت: می او  باشد.  داشته  متشخص  و  آراسته  ظاهری  باید   حامدی 

ماشین  باید   ، معتبر و  بزرگ  مجموعههای  با  قرارداد  بستن  »برای   -     
موفقیت  رمز  اینها  باشی.  داشته  خاص  تیپ  و  برند  لباس  و  بالا  مدل 
برسی.« موفقیت  به  نمیتوانی  اینها  بدون  تو  و  هستند  اعتماد  جلب   و 

کرده بود، به  که سالها برای رسیدن به چنین جایگاهی تلاش  حامدی 
این فکر افتاد که با این قرارداد، میتواند به تمام آرزوهایش برسد و سطح 
کافی برای  او سرمایه  که  اینجا بود  اما مشکل  ارتقا بدهد.  را  زندگی خود 
داد: پیشنهاد  راهحلی  بخشی  آقای  نداشت.  را  بالا  مدل  ماشین   خرید 

قرارداد  این  از  که  سودی  با  بگیری.  وام  میتوانی  نباش.  »نگران   -     
کنی.« پرداخت  را  اقساط  میتوانی  راحتی  به  میآوری،  دست   به 
که حالا در این مسیر قرارگرفته بود، با دریافت وام، یک ماشین  حامدی 
مدل بالا خرید. او باور داشت که با امضای قرارداد، در عرض یک ماه تمام 

کرد.  بدهیهایش را تسویه خواهد 
***
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کنندهای در قرارداد  پس از چند ماه، حامدی متوجه نکات مبهم و نگران
که او را ملزم به تأمین مبلغ  کرده  که قراردادی را امضا  شد. او تازه فهمید 
کند، مبلغی که در آن زمان اصلا توان پرداختش  هنگفتی برای این کار می
است. رفته  فرو  عمیق  باتلاقی  در  که  کرد  می احساس  او  نداشت.   را 

چارهای  بود،  کرده  خم  کمر  مالی  فشارهای  بار  زیر  کنون  ا که  حامدی 
این  با  این مبلغ هنگفت،  آنجاییکه  از  و  نداشت  را  این مبلغ  تأمین  جز 
انجام نبود، مجبور به قرض  از طریق بانک قابل  با این میزان  و  سرعت 
بحرانی،  وضعیت  این  از  رهایی  امید  به  و  ناچاری  با  او  شد.  نزول  پول 
لحظات  آن  در  گرفت.  قرض  فردی  از  سنگین  بهرههای  با  را  مبلغی 
با  قرارداد  اجرای  با  که  بود  روشن  دلش  در  امید  از  بارقهای   ، دشوار
این  میتواند  زودی  به  آن،  از  حاصل  سود  دریافت  و  بخشی  آقای 
از  اما غافل  بازگردد.  زندگی عادی خود  به  و دوباره  کند  را جبران  بدهی 
برد. فرو خواهد  از مشکلات  گردابی عمیقتر  به  را  او  این تصمیم،   اینکه 
تنها  نه  نشد.  قرارداد  اجرای  از  خبری  و  شد  سپری  هفتهها  و  روزها 
وضعیت مالی حامدی بهبود نیافت، بلکه روز به روز وخیمتر شد. فردی 
، خواستار  که نزول داده بود حالا طلبکار شده، با رفتاری تند و تهدیدآمیز
پرداخت هرچه سریعتر بدهی خود بود. فشار روحی و روانی ناشی از این 
بود. داده  قرار  تحتالشعاع  را  خانوادهاش  و  حامدی  زندگی   تهدیدها، 
نیز  بانک  و  بود  افتاده  تعویق  به  نیز  خودرو  وام  اقساط   ، دیگر سوی  از 
پرداخت  برای  توانی  که دیگر  کرد. حامدی  ارسال می اخطارهای جدی 
اقساط نداشت، مجبور شد خودروی خود را که به سختی و با  وام تهیه کرده 
بود، بفروشد. پولی که از فروش خودرو به دست آمد، تنها بخش کوچکی از 
 بدهیهای او را پوشش میداد و بیشتر آن صرف پرداخت بهره نزول شد.
کامل صرف  که از شرکت به دست میآمد، به طور  درآمد اندک حامدی 
هزینههای  برای  پولی  هیچ  و  میشد  نزول  سنگین  بهرههای  پرداخت 
اما  بودند  صرفهجویی  به  مجبور  آنها  نمیماند.  باقی  زندگی  ضروری 
کار  این  اجازه  بود،  آورده  بدست  که  شرایطی  و  موقعیت  دادن  ازدست 
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نیازهای  ضروریترین  از  حتی  بود  مجبور  حامدی  نمیداد.  او  به  را 
فامیل  بین  در  نمیخواست  چون  اما  کند  چشمپوشی  نیز  خود  زندگی 
از فرد  نزول  و  با قرض  بازهم  این مشکل شود،  کسی متوجه  و اطرافیان 
به  و  میداد  ادامه  را  خود  زندگی  قبل  روند  همان  با  همچنان  دیگری 
که بالاخره به زودی از این قرضها خلاص خواهد شد.  این امید داشت 
استفاده  با  نزولخواران  بدهیها،  پرداخت  عدم  و  زمان  گذشت  با 
این  کردند.  مسدود  را  حامدی  بانکی  حسابهای  خود،  روابط  از 
راهی  هیچ  دیگر  بود.  آنها  زندگی  به  دیگری  سنگین  ضربه  اتفاق، 
شدت  به  مالیشان  وضعیت  و  نداشتند  پول  پرداخت  و  دریافت  برای 
روز  هر  و  مییافت  افزایش  تصاعدی  شکل  به  نزول  بهره  شد.  بحرانی 
و  میآمد  بهره  روی  بهره  میشد.  بیشتر  و  بیشتر  آنها  بدهی  مبلغ 
بودند. شده  گرفتار  ناامیدی  و  بدهی  از  بیپایان  چرخهای  در   آنها 
در نهایت، فشار بدهیها آنقدر زیاد شد که حامدی مجبور شد خانهای را که 
حاصل سالها تلاش و پسانداز او و همسرش بود، بفروشد. از دست دادن 
خانهای که با هزاران امید و آرزو خریده بودند، ضربه روحی بسیار سنگینی 
برای آنها بود. آنها نه تنها اصل پول نزول را بدهکار بودند، بلکه بهره آن 
 نیز به مبلغی سرسامآور رسیده بود که پرداخت آن برایشان غیرممکن بود.
کلاهبرداری و عدم ایفای تعهداتش  که از آقای بخشی به دلیل  حامدی 
را  بود  گرفته  قرارداد  برای  او  از  که  چکهایی  و  داشت  شکایت  قصد 
مراحل  انجام  و  شکایت  هر  ثبت  برای  اما  بگذارد،  اجرا  به  میخواست 
قانونی، باید مبلغی به عنوان هزینه دادرسی به دادگاه پرداخت میشد 
به  مجبور  دوباره  او  نداشت.  هم  را  اندک  مبلغ  آن  حتی  حامدی  که 
روز  هر  داشت.  ادامه  همچنان  معیوب  چرخه  این  و  شد  گرفتن  قرض 
گرفت تا بتواند بخشی از هزینههای دادرسی و زندگی  قرض جدیدی می
میشد. بیشتر  و  بیشتر  بدهیهایش  اینگونه  و  کند  پرداخت  را   خود 

وکیل  بدون  که  پروندهای  نداشت.  هم  وکیل  گرفتن  برای  پولی  حتی  او 
که همین  در دادگاه میشد  به حضور  و خودش مجبور  نبود  قابل حل 
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میشد.  دادرسی  پروسه  شدن  طولانی  و  زمان  اتلاف  باعث  موضوع 
استرس و نگرانی ناشی از این وضعیت، آرامش را از زندگی او و همسرش 
گرفته بود. آنها شبها به سختی میخوابیدند و مدام نگران آینده خود 
و خانوادهشان بودند. فشار روحی و روانی ناشی از بدهیها، تهدیدهای 
کرده بود.  نزولخواران و درگیریهای حقوقی، آنها را به شدت فرسوده 
و هر لحظه  قرار داشتند  و طاقتفرسایی  آنها در شرایط بسیار سخت 

بیشتر در حال غرق شدن در این باتلاق مشکلات بودند.
***

در این بحبوحه، حامدی و همسرش تصمیم بزرگی گرفتند. آنها تصمیم 
گرفتند در رشته حقوق تحصیل کنند. آنها باور داشتند که با دانش حقوقی 
 میتوانند از خود و دیگران در برابر چنین کلاهبرداریهایی محافظت کنند.
گذران  برای  تلاش  کنار  در  آنها  شد.  سپری  سختی  شبهای  و  روزها 
زندگی و پیگیری پروندههای قضایی، به تحصیل نیز میپرداختند. این 

دوران، آزمونی سخت برای آنها بود. 
سالها  تا  نزول،  کابوس  نشد.  ختم  جا  همین  به  حامدی  داستان  اما 

دست از سر او برنداشت.
کنون   ا آیندهای  روشن  و  موفق  میاندیشید،   که  روزی  به   حامدی  
گیر  و  دار  مشکلات  ناشی  از  نزول،  به  فردی  شکسته  و  ناامید   در  
که  روزگاری  با  افتخار  از  تلاش  و  پشتکار  خود   تبدیل  شده  بود.  او  
کرد  و  از   کنون  با  حسرت  به  روزهای  گذشته  نگاه  می گفت،  ا سخن  می

که  او  را  به  دام  نزول  انداخت،  پشیمان  بود. تصمیمی  

***
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و  نادرست  گیریهای  تصمیم از  نمونهای  حامدی  آقای  داستان 
را  کسبوکار و زندگی شخصی  که میتواند  از اشتباهات است  زنجیرهای 
بخشی  آقای  پیشنهاد  صحیح  ارزیابی  عدم  او،  اشتباه  اولین  کند.  نابود 
دنیای  در  بود.  دقیق  بررسی  بدون  شفاهی  وعدههای  به  اعتماد  و 
مانند  روشهایی  از  استفاده  با  فرصتها  همهجانبه  تحلیل   ، کسبوکار
اشتباه  شوند.  پیشبینی  احتمالی  ریسکهای  تا  است  ضروری   SWOT
دوم، عدم توجه به جزئیات قرارداد و امضای آن بر اساس اعتماد بیجا 
بود. مطالعه دقیق مفاد قرارداد و استفاده از مشاوره حقوقی قبل از امضا، 
منطقی،  جای  به  احساسی  گیری  تصمیم است.  کسبوکار  الزامات  از 
مالی  مدیریت  عدم  و  سنگین،  وام  و  قرض  با  حد  از  بیش  مالی  ریسک 
بود. حامدی  اشتباهات  دیگر  از  نزولخواران،  به  آوردن  روی  و   صحیح 
او  از مشاوره تخصصی ضروری است.  ، استفاده  در دنیای پیچیده امروز
تحت تأثیر وسوسه سودهای کلان و فشارهای روانی ناشی از پیشنهادات 
که هیچ پایه و اساس منطقی نداشتند.  گرفت  آقای بخشی، تصمیماتی 
، تصمیمات باید بر اساس دادهها، تحلیلها و ارزیابیهای  کسبوکار در 
پرهیز  عجولانه  و  احساسی  گیریهای  تصمیم از  و  شوند  اتخاذ  دقیق 
شود. حامدی برای رسیدن به اهداف خود، ریسک مالی بسیار زیادی را 
متحمل شد. او با قرض و وام سنگین، اقدام به خرید ماشین مدل بالا کرد 

و تمام سرمایه خود را در معرض خطر قرار داد. 
با  پول  قرض  نزول،  پرداخت  و  دریافت  شرعی  ممنوعیت  جنبه  از  غ  فار
گرفتن محاسبات مالی بازپرداخت آن و  بهرههای سنگین و بدون درنظر 
صرفا با امید به پرداخت بدهی در آینده، از بزرگترین مشکلاتی است که بر 
سر راه اینگونه افراد قرار می گیرد. داستان حامدی هشداری برای فعالان 
دنیای کسبوکار است که در اینگونه دامها گرفتار نشوند و عدم استفاده 

از مشاوره تخصصی، عواقب جبرانناپذیری دارد.
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جادههای ناهموار موفقیت

فردی در تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی خود در بحبوحه مشکلات 
با  را  آنلاین  کسبوکاری  ایدهای،  با  او  کروناست.  گیری  همه و  اقتصادی 
با موفقیت نسبی  ابتدا  کند و در  راهاندازی می همکاری مغازهداران محلی 
بار  تنهایی  به  او  که  حالی  در  میرسند؛  راه  از  چالشها  اما  میشود.  روبرو 
کسبوکار را به دوش میکشد، اتفاقاتی غیرمنتظره، مسیر او را  سنگین این 
کند و او را در معرض آزمونهای سختی قرار میدهد.  دستخوش تغییرات می
دنیای  در  نوپا  کسبوکار  یک  نشیبهای  و  فراز  ماجرای  داستان،  این 
دیجیتال و مواجهه صاحب آن با موانع و چالشهای پیشبینینشده است.

..........
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کندی میچرخید و سایهی  گذشت. چرخ زندگی به  روزگار به سختی می
از  که  روز  کرد. هر  بر شانههایم سنگینی می اقتصادی  سنگین مشکلات 
قبضهای  بودم:  مواجه  نگرانیها  از  انبوهی  با  میشدم،  بیدار  خواب 
نظر  به  تاریک  و  مبهم  که  آیندهای  و  روزانه،  هزینههای  پرداختنشده، 
هر  و  شدهام  گرفتار  مشکلات  از  گردابی  در  کردم  می احساس  میرسید. 

کنم، بیشتر در آن فرو میروم. چه بیشتر تلاش می
مغازههای  به  میزدم،  قدم  شهر  خیابانهای  در  که  حالی  در   ، روز یک 
و  خسته  چهرههایی  با  که  مغازهدارانی  کردم.  می نگاه  بزرگ  و  کوچک 
گهان فکری به ذهنم خطور کرد:  نگران، به دنبال جذب مشتری بودند. نا
کنم و در عین حال،  کمک  شاید بتوانم از طریق فضای مجازی به آنها 
کنم. این ایده، مانند جرقهای در تاریکی بود. راهی برای درآمدزایی پیدا 

که اجناسشان را  کردم و پیشنهاد دادم  با چند مغازهدار محلی صحبت 
کردهام، به فروش برسانم. در ابتدا،  که در فضای مجازی ایجاد  کانالی  در 
کانال را  کردند.  کم چند نفر موافقت  کم بسیاری از آنها مردد بودند، اما 
کردم.  انتشار عکس و توضیحات محصولات  کردم و شروع به  راهاندازی 
اما  بودند،  کم  سفارشها  میرفت.  پیش  آرامی  به  همهچیز   ، کار اوایل 

کرد. کورسوی امیدی در دلم روشن  همین تعداد اندک، 
شد.  بیشتر  هم  سفارشها  کانال،  اعضای  تعداد  افزایش  با  کم،  کم
کردم که بالاخره راهی برای  مغازهداران راضی بودند و من نیز احساس می

کردهام. اما این تازه شروع راه بود. بهبود وضعیت مالیام پیدا 
راههای  باید   ، بیشتر مشتریان  جذب  برای  که  فهمیدم  مدتی  از  پس 
کنم  را معرفی  اجناس  گر خودم  ا که  کردم  فکر  کنم.  امتحان  را  جدیدی 
کانال قرار دهم، میتوانم فروشم را چند  و ویدیوهای جذابی از آنها در 

گرفتن جلوی دوربین. کنم. اما مانعی سد راهم بود: ترس از قرار  برابر 
گرفت. با  کردم، اضطراب تمام وجودم را فرا می که به این فکر می هر بار 
کنند  گر مردم مسخرهام  ا از آب درنیاید چه؟  گر خوب  گفتم: »ا خود می
چه؟« این ترس، مرا از انجام این کار بازمیداشت. بنابراین، با همان روال 
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کارم ادامه دادم. قبلی، یعنی صرفاً انتشار عکس و متن، به 
از  از تهیهی اجناس  را به تنهایی انجام میدادم؛  کسبوکارم  تمام امور 
مغازهها گرفته تا عکاسی، نوشتن توضیحات، انتشار در کانال، پاسخگویی 
همچنین  و  کالاها  ارسال  و  بستهبندی  سفارشها،  ثبت  مشتریان،  به 
تحمل  را  زیادی  فشار  و  بود  زیاد  بسیار  کار  حجم  بازاریابی.  و  تبلیغات 
کردم. شبها دیر میخوابیدم و صبحها زود بیدار میشدم. احساس  می

کار بکشم. که دارم از پای درمیآیم، اما نمیتوانستم دست از  کردم  می
گیری کرونا نیز از راه رسید و اوضاع  در بحبوحهی این تلاش بیوقفه، همه
کار زیاد و نگرانی از وضعیت  کرد. استرس و خستگی ناشی از  را پیچیدهتر 
گهان بیمار شدم. شدت  کرد و نا جامعه، سیستم ایمنی بدنم را تضعیف 

که اجبارا در بیمارستان بستری شدم. بیماری به حدی بود 
بر روی زمین و ارسال  آن شرایط بحرانی، سفارشهای مشتریان هم  در 
بلکه  نداشت،  وجود  آنها  ارسال  امکان  تنها  نه  بود.  مانده  باقی  نشده 
حجم انبوه پیامهای مشتریان در کانال و پیامهای خصوصیشان، مانند 
ضرباتی سنگین بر روح و روانم فرود میآمد. هیچ کسی هم وجود نداشت 
که بتواند جای خالی مرا پر کند و امور معوق را به سرانجام برساند. نگرانی 
چیز  هر  از  بیش  دارم،  کلاهبرداری  قصد  کنند  فکر  مشتریان  که  این از 

دیگری آزارم میداد.
این  پشت  چندنفره  تیم  یک  کردند  می تصور  بسیاری  که  حالی  در 
کسی از تنهاییام در این مسیر باخبر  کسبوکار است، من نمیخواستم 
شود. اما شرایط اضطراری، مرا مجبور به تصمیمی سخت کرد. برای حفظ 
بیمارستان  تخت  روی  که  حالی  در  مشتریان،  اعتماد  و  خودم  آبروی 
بستری بودم، با گوشیام از خودم فیلم گرفتم و در کانال منتشر کردم. در 

کردم. آن ویدیو، وضعیتم را توضیح دادم و از مشتریان عذرخواهی 
برخی  کردند.  آمدن  به  شروع  پیامها  کانال،  در  ویدیو  انتشار  از  پس 
لحنی  با   ، دیگر برخی  و  بودند  نگران  برخی  کردند،  می همدردی  ابراز 
همه  که  بود  آنجا  بودند.  سفارشهایشان  تکلیف  تعیین  خواستار  تند، 
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کارها را انجام میدادم و حالا به دلیل  فهمیدند من به تنهایی تمام این 
بیماری، قادر به ارسال سفارشها نیستم.

گری اجباری، تبعات ناخوشایندی داشت. بسیاری از مشتریان،  این افشا
کردند.  لغو  را  خود  سفارشهای  داشتند،  عجله  که  آنهایی  بهخصوص 
اعتماد برخی دیگر نیز خدشهدار شد. این اتفاق، اولین شکست جدی 

کردم. کامی را با تمام وجود حس  من در این مسیر بود و طعم تلخ نا
مصمم،  اما  درهمشکسته  روحیهای  با  بیمارستان،  از  ترخیص  از  پس 
را  شمارهشان  که  مشتریانی  تمام  با  کنم.  شروع  دوباره  گرفتم  تصمیم 
از  اعتماد  کردم  تلاش  و  دادم  توضیح  را  وضعیت  گرفتم،  تماس  داشتم، 
فضای  در  گستردهتری  تبلیغات  آورم.  دست  به  دوباره  را  رفته  دست 
بیوقفه،  تلاش  سال  یک  حدود  از  بعد  کم،  کم و  دادم  انجام  مجازی 

توانستم دوباره فروشم را به سطح قابل قبولی برسانم.
بودم،  آموخته  قبلی  شکست  از  که  درسهایی  و  تجربه  با   مرتبه،  این 
اشتباهات  نمیخواستم  دیگر  گذاشتم.  راه  در  قدم  قبل  از  مصممتر 
کنم و بار سنگین مسئولیت را به تنهایی بر دوش بکشم.  گذشته را تکرار 
اعتماد  آنها  به  که  صمیمیام،  دوستان  از  نفر  دو  از   ، منظور همین  به 
کامل داشتم، درخواست کمک کردم. آنها با رویی گشاده پذیرفتند و به 

کار کوچک من پیوستند. کسب و 
گرفتیم. یکی از  کارها را بر عهده  با تقسیم وظایف، هر کدام از ما بخشی از 
کنندگان و تهیهی اجناس را بر عهده  دوستانم مسئولیت ارتباط با تأمین
گرفت، دیگری به امور مربوط به بستهبندی و ارسال سفارشها رسیدگی 
به  پاسخگویی  و  کانال  مدیریت  بازاریابی،  بر  را  تمرکزم  نیز  من  و  کرد  می
کم  کاری را از روی من  ، نه تنها فشار  کار گذاشتم. این تقسیم  مشتریان 

کرد، بلکه باعث افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات ما نیز شد.
بیشتری  رونق  کسبوکارمان   ، مستمر تلاشهای  با  و  زمان  گذشت  با 
از  بر شهر خودمان،  و علاوه  یافت  گسترش  گرفت. دایرهی مشتریانمان 
که همهچیز به  گرفتیم. به نظر میرسید  شهرهای اطراف نیز سفارش می
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کنیم.  پیدا  را  درست  مسیری  توانستهایم  بالاخره  و  میرود  پیش  خوبی 
شور و اشتیاق زیادی در بین اعضای تیم وجود داشت و آیندهای روشن 

را برای خود متصور بودیم.
 ، تقدیر نمیچرخد.  منوال  یک  بر  همیشه  گردون  چرخ  که  افسوس  اما 
نشانهی  هیچ  بدون  و  گهان،  نا بود.  دیده  تدارک  ما  برای  دیگری  بازی 
که تمام معادلات ما را بر هم  قبلی، اتفاقی عجیب و غیرمنتظره رخ داد 
زد. فروش ما در کانال، که تنها منبع درآمد و ارتباط ما با مشتریان بود، به 

طرز چشمگیری کاهش یافت.
کانالی که روزگاری مملو از شور و هیجان و تبادل پیامهای خرید و فروش 
گهان در سکوتی مرگبار فرو رفت. دیگر خبری از پیامهای پرسش  بود، نا
و سفارش نبود. مشتریان، یکی پس از دیگری، شروع به لغو سفارشهای 
خود کردند. ابتدا چند سفارش لغو شد، سپس تعداد آنها بیشتر و بیشتر 
شد، تا جایی که در عرض مدت کوتاهی، حجم سفارشها به صفر رسید. 

گویی دستی نامرئی شیرازهٔ کسبوکار ما را از هم گسسته بود. 
اتفاقی  چه  نمیدانستم  بودم.  رفته  فرو  حیرت  و  بهت  در  تمام  ماه  یک 
افتاده است. پس از پیگیریهای فراوان و صحبت با برخی از مشتریان، 
انتشار  با  مایهام،  دون  و  رذل  رقبای  از  یکی  شد.  آشکار  تلخی  حقیقت 
کانالم را از من  شایعات دروغین و تخریب شخصیت من، تمام مشتریان 
گفته  کمال وقاحت و پستی به آنها  کرده بود. او  ناجوانمردانه و در  دور 

بود که من فردی کلاهبردار هستم و قصد فریب آنها را دارم.
این ضربهی سهمگین، تبدیل به دومین شکست بزرگ من شد. در آن 
که باز هم اشتباه بزرگی مرتکب شدهام: رقبای خود  لحظه، متوجه شدم 
آنالیز نکرده بودم و مهمتر از همه،  را به درستی نشناخته بودم، آنها را 
کانال در  گذاشته بودم و صرفاً به یک  غهایم را در یک سبد  تمام تخممر

فضای مجازی متکی بودم.

***
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: کار کارشناس و مشاور کسب و  تحلیل از نگاه 

یک  که  است  موانعی  و  چالشها  از  واقعی  نمونهای  داستان،  این 
اولیه  قوت  نقاط  میتوان  شود.  روبرو  آن  با  است  ممکن  نوپا  کسبوکار 
کنار نقاط ضعف و اشتباهات  مانند شناسایی فرصت و اقدام سریع را در 
دوربین،  مقابل  در  حضور  به  تمایل  عدم  کرد.  بررسی  استراتژیک 
عدم  کانال،  یک  به  صرف  وابستگی  با  کسبوکار  بودن  تکمحوری 
و  انسانی  منابع  مدیریت  عدم  بحرانها،  پیشبینی  و  ریسک  مدیریت 
کارها به تنهایی، عدم تحلیل رقبا و عدم برندسازی و ایجاد  انجام تمام 
هویت مستقل، از جمله این اشتباهات هستند. این موارد نشان از ضعف 
در مهارتهای ارتباطی و بازاریابی، عدم درک اهمیت تنوع در کانالهای 
و  اختیار  تفویض  عدم  ریسک،  مدیریت  در  ضعف  فروش،  و  بازاریابی 
استفاده از نیروی انسانی، عدم شناخت بازار و رقبا و آسیبپذیری بیشتر 

در برابر رقبا دارد.
 ، کسبوکار متخصصین  از  مشاوره  دریافت  به  میتوان  توصیه  عنوان  به 
کسبوکار و آموزش و توسعه فردی  بازاریابی و حقوقی، تهیه طرح جامع 
پایدار  رشد  مشابه،  اشتباهات  از  جلوگیری  به  موارد  این  کرد.  اشاره 
ارتباطی  و  بازاریابی  مدیریتی،  مهارتهای  و  دانش  افزایش  و  کسبوکار 
کنند. در نهایت، این داستان یادآور این نکته است که شکست،  کمک می
بخشی از مسیر کارآفرینی است و مهم، درس گرفتن از آن و شروعی دوباره 

با تجربهای بیشتر است.

***
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مهمترین دلایل شکست از نگاه شما:

....................................................................................... -

 ....................................................................................... -

....................................................................................... -
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کا برادر کا حساب حسابه، 

کند.  آقای لک به همراه دوست صمیمیاش سهراب شرکتی را تاسیس می
کامل دارد، اما به تدریج متوجه ناهماهنگیهایی  او به دوستش اعتماد 
کند و تصمیم  در امور مالی شرکت میشود. او کم کم احساس خیانت می
کند  کنترل  کرده تا اوضاع شرکت را   گیرد حسابهای شرکت را بررسی  می

اما مشکلات فراتر از تصورات او هستند.

..........
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آقای لک، مردی جوان و پرانرژی بود که تازه پا به زندگی مشترک گذاشته 
بود. او و همسرش، زندگی سادهای داشتند اما پر از آرزو و امید برای آینده 
بودند. لک از همان دوران کودکی دوستی صمیمی به نام سهراب داشت. 
کنار هم از چالشها و  آنها مانند دو برادر بزرگ شده بودند و همیشه در 
مشکلات زندگی عبور کرده بودند. سهراب مهندس عمران بود و به عنوان 
کاربلد و قابل اعتماد شناخته میشد. لک نیز فردی بااستعداد و  فردی 

پر از ایدههای نو بود.
گفتوگو درباره آینده بودند،  که لک و سهراب در حال  ، در حالی  یک روز
خطور  ذهنشان  به  کالا  واردات  برای  خدماتی  شرکت  یک  تأسیس  ایده 
کار گذاشت و سهراب نیز  کرد. لک با اشتیاق تمام سرمایهاش را برای این 
موفقیت  به  را  شرکت  مهندسی،  و  مدیریت  در  تجربهاش  با  که  داد  قول 

کردند. برساند. آنها با هم شرکت را تأسیس 
کوتاهی ۱۵  مدت  در  توانستند  آنها  گرفت.  رونق  سرعت  به  شرکت  کار 
، شهریار و مشهد  فروشگاه در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، شیراز
کردند تا  کنند. لک و سهراب در هر شهر مدیری اجرایی منصوب  افتتاح 
کارها با سرعت بیشتری به پیش برود. لک بیشتر وقتش را صرف مدیریت 
کرد، در حالی که سهراب به عنوان مدیر عامل، مسئولیت  کلی شرکت می

امور مالی و اجرایی را بر عهده داشت.
اعتماد  سهراب  به  لک  میرفت.  پیش  خوبی  به  چیز  همه  ابتدا،  در 
مدیریت  برای  فرد  بهترین  دوستش  که  کرد  می فکر  و  داشت  کامل 
در  ناهماهنگیها  برخی  متوجه  لک  زمان،  مرور  به  اما  است.  مالی  امور 
کرد، اما سهراب با خنده  حسابوکتابها شد. چند بار به سهراب اشاره 
کنترل است.  که همه چیز تحت  گفت  کرد و می و شوخی موضوع را رد می
جدی  را  موضوع  داشت،  سهراب  به  که  عمیقی  اعتماد  دلیل  به  لک 

نگرفت.
چیزی  که  کرد  احساس  کم  کم لک  و  گذشت  شرکت  تأسیس  از  سال  دو 
درست نیست. او چند بار به حسابوکتابها شک کرد، اما هر بار سهراب 
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به دلیل  راه است. لک  به  رو  که همه چیز  کرد  قانع می را  او  قاطعیت  با 
گزارش  یا  کتور  او فا از  که برای سهراب قائل بود،  رودربایستی و احترامی 
کرد که این کار ممکن است به دوستیشان  دقیق نمیخواست. او فکر می
که چیزی  کرد  لطمه بزند. با این حال، در اعماق وجودش، احساس می
اعتماد  پرسشهایش  با  نمیخواست  اما  است،  جریان  در  پرده  پشت 

بینشان را خدشهدار کند.
که مسئول امور مالی بود، به لک  کارمندان شرکت  ، خانمی از  اما یک روز
که موضوع  گفته  که چندین چک برگشتی داشتهاند و سهراب به او  گفت 
که سیلی  کرد. این خبر  را به شما نگویم و خودش مشکل را حل خواهد 
کرد، احساسش این بود  بر صورت لک بود، او را بیشتر از همیشه نگران 
کند. با این حال، هنوز امیدوار بود  که دیگر نمیتواند به سهراب اعتماد 
گرفت  که شاید همه چیز یک سوءتفاهم باشد. برای اطمینان، تصمیم 
حسابو  دقیق  بررسی  برای  شرکت  بیرون  از  مستقل  حسابدار  یک  که 

کتابها بیاورد.
.« این  کا، برادر کا گفت: »حاسب، حساب است و  پدرم همیشه با ما می
که حتی در  ضرب المثل همیشه در ذهنم حک شده بود. او معتقد بود 
روابط نزدیک و خانوادگی هم باید حسابوکتابها شفاف و دقیق باشد 
تا هیچ سوءتفاهم یا مشکلی پیش نیاید. به همین دلیل، از من و برادرانم 
میخواست که تمام خرج و مخارجمان را به دقت یادداشت کنیم و حتی 
این  گفت  می او  میخواست.  کتور  فا ما  از  هم  کوچک  خریدهای  برای 
چطور  که  میدهد  یاد  ما  به  بلکه  میشود،  مالی  نظم  باعث  تنها  نه  کار 
مدیریت  بهتر  را  زندگیمان  بتوانیم  آینده  در  و  باشیم  مسئولیتپذیر 
کنیم. آن زمان شاید این حرفها برایمان سخت و گاهی بیمعنی بود، اما 
حالا که بزرگتر شدهام، میفهمم که چقدر این توصیهها ارزشمند بودند 

گرفتار نبودم. کردم حالا در این وضع  گر به آن عمل می و ا
وضعیت  که  گفت  لک  به  اسناد،  دقیق  بررسی  از  پس  و  آمد  حسابدار 
که  کرد. او متوجه شد  که تصور می مالی شرکت بسیار بدتر از چیزی است 
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سهراب در طول شش ماه گذشته، بدون اطلاع لک، اجناس قاچاق وارد 
علاوه  است.  شده  شرکت  برای  سنگینی  بدهیهای  ایجاد  باعث  و  کرده 
بر این، سهراب از حساب شرکت برای پرداخت بدهیهای شخصیاش 
کند  کرد. او نمیتوانست باور  کرده بود. این موضوع لک را شوکه  استفاده 
که دوست صمیمیاش، کسی که سالها مانند برادر با او زندگی کرده بود، 

کرده است. چنین خیانتی 
لک احساس کرد که دنیا روی سرش خراب شده است. نه تنها دوستیاش 
با سهراب به شدت آسیب دیده بود  بلکه شرکتش رو به ورشکستگی قرار 
کند، یا  آیا باید سهراب را مواخذه  داشت. او نمیدانست چه باید بکند: 
را  شرکت  دادن  دست  از  ریسک  وضعیت،  بهبود  امید  به  و  کند  سکوت 

بپذیرد؟
لک که شوکه شده بود، سعی کرد با سهراب صحبت کند، اما سهراب دیگر 
جواب تلفنهایش را نمیداد. وقتی لک به دفتر شرکت رفت، متوجه شد 
که سهراب تمام مدارک مهم را با خود برده و ناپدید شده است. لک حالا 

تنها مانده بود با بدهیهای سنگین و شرکتی در آستانه ورشکستگی.
لک سعی کرد تا حد ممکن اشتباهات را جبران کند، اما دیگر دیر شده بود. 
کالاهایشان،  کردند، به دلیل عدم دریافت  کار می آنها  که با  شرکتهایی 
به  محصولاتش  که  بزرگ  شرکتهای  از  یکی  کردند.  شکایت  به  شروع 
دستش نرسیده بود، ۱۸ چک برگشتی از شرکت لک داشت و میخواست 

او را به زندان بیاندازد.
کند و از  کمک پدرش توانست ۱۳ چک را پاس  لک با تلاش فراوان و به 
که شرکت علاوه  بحران مالی اولیه نجات یابد. اما مشکل بزرگتر این بود 
آن  پرداخت  که  کرد  می مطالبه  او  از  نیز  کلانی  سودهای  پول،  اصل  بر 
دلیل  به  که  سنگین،  سودهای  این  میرسید.  نظر  به  غیرممکن  تقریباً 
البته  بود،  شده  ایجاد  قراردادها  سخت  شرایط  و  پرداختها  در  تأخیر 
کرد اما همچنان فشار زیادی بر دوش  دادگاه بخشی از مشکلات را حل 
آقای لک و خانوادهاش مانده بود. او هر روز با اضطراب و نگرانی به این 
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گرچه  کرد که چطور میتواند از این وضعیت خلاص شود. پدرش، ا فکر می
کرده بود، اما حالا دیگر توان بیشتری  حمایت مالی و روحی زیادی از او 

برای کمک نداشت.
آرام شد  کمی  اوضاع  و  گذشت،  و پرتنش  تلخ  آن ماجرای  از  هفت سال 
کرد. او  ولی هنوز سایههای آن روزهای سخت بر زندگی لک سنگینی می
کند،  کی دست و پنجه نرم  همچنان مجبور بود با وکلای شرکتهای شا
که زمانی برای ساختن  لک دیگر آن آدم سابق نبود؛ آن شور و اشتیاقی 
و پیشرفت داشت، جای خود را به خستگی و بیاعتمادی داده بود. او 
کت و در  که روزی فردی خوشبین و پرانرژی بود، حالا بیشتر اوقات سا
خود فرو رفته بود. حتی روابطش با اطرافیان نیز تحت تأثیر این فشارها 
گفتند که لک دیگر آن آدم شاد و اجتماعی  گرفته بود. دوستانش می قرار 
این حال، شاید  با  گذراند.  تنهایی می در  را  بیشتر وقتش  و  قبل نیست 
که به او  در اعماق وجودش، هنوز جرقهای از امید وجود داشت، امیدی 
گفت شاید روزی بتواند از این تاریکی خارج شود و دوباره زندگیاش  می
، مجبور بود به مبارزه ادامه دهد، هم با مشکلات  را بسازد. اما تا آن روز

بیرونی و هم با جنگهای درونیاش.

***
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: کار کارشناس و مشاور کسب و  تحلیل از نگاه 

است  کسانی  همه  برای  هشداری  سهراب،  و  لک  آقای  داستان 
به  حد  از  بیش  اعتماد  دارند.  را  کار  و  کسب  راهاندازی  قصد  که 
جبرانناپذیری  عواقب  میتواند  مالی،  مسائل  در  ویژه  به  دیگران، 
امور  تمام  سهراب،  با  صمیمی  دوستی  دلیل  به  لک  باشد.  داشته 
اعتماد  این  شد.  غافل  آنها  بر  نظارت  از  و  سپرد  او  به  را  شرکت  مالی 
عدم  شد.  شرکت  ورشکستگی  و  سهراب  خیانت  زمینهساز  بیجا، 
دیگر  از  شرکتی،  و  شخصی  حسابهای  تفکیک  عدم  و  مالی  شفافیت 
محکمی  کت  شرا قرارداد  سهراب  با  ابتدا،  از  باید  او  بود.  لک  اشتباهات 
کرد. می تعیین  شرکت  مالی  امور  بر  نظارت  برای  سازوکاری  و   میبست 
کند.  می یادآوری  ما  به  را  مالی  صحیح  مدیریت  اهمیت  داستان،  این 
کتابها  و  حساب  مراقب  همواره  باید   ، کار و  کسب  در  موفقیت  برای 
مستقل،  حسابدار  استخدام  کرد.  حاصل  اطمینان  آنها  صحت  از  و  بود 
ایجاد سیستم کنترل داخلی قوی و تهیه گزارشات مالی دورهای، از جمله 
جلوگیری  شرکت  در  مالی  مشکلات  بروز  از  میتواند  که  است  اقداماتی 
که در مسائل  به ما میآموزد  این، داستان لک و سهراب  بر  کند. علاوه 
مالی، هیچگاه احساسات را دخالت ندهیم و همواره منافع خود را در نظر 
بگیریم. دوستی و رفاقت، جای خود دارند، اما در مسائل مالی، باید کاملا 

کرد. حرفهای و جدی عمل 
***
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مهمترین دلایل شکست از نگاه شما:

....................................................................................... -

 ....................................................................................... -

....................................................................................... -
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اجتماعی  مسئولیت  ایفای  راستای  در  ابراهیم،  شرکت 
کار  کتاب به صاحبان کسب و  خود، اقدام به اهدای این 
کارها  کسب و  و فعالان صنایع با هدف رشد و توسعهی 
نموده و همچنین فایل PDF  کتاب نیز به صورت رایگان در 
گرفته است. رسانههای اجتماعی در دسترس عموم قرار 



شرکت توســعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم بزرگ ترین ارائه دهنده دستگاه هاي نظافت صنعتی در 
کشور، از ابتداي دهه 70 شمسی فعالیت خود را آغاز نمود و به ثبت رسمی رسید. این شرکت به

 عنوان بزرگ ترین تأمین کننده تجهیزات نظافت صنعتی در ایران، با حضور کارشناســان زبده و با 
هدف گســترش صنعت و تجارت کشور تأسیس شــد و با بیش از 30 سال سابقه ارزنده، موفق به 
دریافت نمایندگی انحصــاري از بهترین و معتبرترین کمپانی هاي اروپایی، همانند آلمان و ایتالیا، 
گردیــد و به این ترتیب به نامی آشــنا در این صنعت تبدیل شــد. راه اندازي خــط تولید و ارائه 
محصولات ایرانی تحت لیسانس شرکت سازنده از دیگر اقداماتی است که در سال هاي اخیر توسط 

شرکت ابراهیم انجام شده است.

محصولات ارائه شده
دســتگاه هاي نظافت صنعتی شــامل ماشین آلات مکانیزه و پیشرفته اي است که براي نظافت هاي 
تخصصی و عمومی طراحی شــده و به طور فزاینده در محیط هــاي مختلف صنعتی و غیرصنعتی 
کاربرد دارند. این تجهیزات به عناصري جدایی ناپذیر از صنعت و تجارت تبدیل شــده اند و شرکت 
ابراهیم ســعی بر این دارد که بهترین و باکیفیت ترین تجهیزات نظافتی را براي رشــد و توســعه 
مشــاغل و اصناف ارائه دهد. دســتگاه هایی مانند اســکرابر، جاروبرقی صنعتی، واترجت صنعتی، 
سوییپر، مواد شوینده صنعتی، تجهیزات تخصصی شستشوي مبل و موکت، دستگاه هاي تخصصی 
نماشوي، پولیشر و همچنین تجهیزات رفاهی مانند دستگاه خوشبوکننده هوا و ترولی از مهم ترین 

و پرکاربردترین محصولات عرضه شده از سوي شرکت ابراهیم می باشد.

شرکت ابراهیم، در راســتاي ایفاي مسئولیت اجتماعی 
خود، اقدام به اهداي این کتاب به صاحبان کسب وکار و 
فعالان صنایع با هدف رشــد و توســعه ي کسب وکارها 
نموده و همچنین فایل PDF کتاب نیز به صورت رایگان در 
رسانه هاي اجتماعی در دسترس عموم قرار گرفته است.

دستگاههای  دهنده  ارائه  ترین  بزرگ  ابراهیم  بازرگانی  و  صنعتی  توسعه  شرکت 
کشور از ابتدای دهه ۷۰ شمسی فعالیت خود را آغاز نمود و به  نظافت صنعتی در 
ثبت رسمی رسید. این شرکت به عنوان بزرگ ترین تامین کننده تجهیزات نظافت 
گسترش صنعت و تجارت  کارشناسان زبده و با هدف  صنعتی در ایران، با حضور 
کشور تاسیس شد و با بیش از ۳۰ سال سابقه ارزنده، موفق به دریافت نمایندگی 
ایتالیا  و  آلمان  همانند  اروپایی  های  کمپانی  معتبرترین  و  بهترین  از  انحصاری 
اندازی خط  راه  این صنعت تبدیل شد.  آشنا در  نامی  به  ترتیب  این  به  و  گردید 
تولید و ارائه محصولات ایرانی تحت لیسانس شرکت سازنده از دیگر اقداماتی است 

که در سال های اخیر توسط شرکت ابراهیم انجام شده است.

محصولات ارائه شده
است  پیشرفتهای  و  مکانیزه  آلات  ماشین  شامل  صنعتی  نظافت  دستگاههای 
در  فزاینده  طور  به  و  شده  طراحی  عمومی  و  تخصصی  نظافتهای  برای  که 
محیطهای مختلف صنعتی و غیر صنعتی کاربرد دارند. این تجهیزات به عناصری 
این  بر  ابراهیم سعی  و شرک  اند  تبدیل شده  و تجارت  از صنعت  ناپذیر  جدایی 
کیفیت ترین تجهیزات نظافتی را برای رشد و توسعه مشاغل  که بهترین و با دارد 
واترجت   ، صنعتی  جاروبرقی   ، اسکرابر  مانند  دستگاههایی  دهد.  ارائه  اصناف  و 
مبل  شستشوی  تخصصی  تجهیزات   ، صنعتی  شوینده  مواد   ، سوییپر   ، صنعتی 
رفاهی  تجهیزات  همچنین  و  پولیشر   ، نماشوی  تخصصی  دستگاههای  موکت،  و 
کننده هوا و ترولی از مهم ترین و پرکاربردترین محصولات  مانند دستگاه خوشبو 

عرضه شده از سوی شرکت ابراهیم میباشد.



افتخارات 
و  کنندگان  مصرف حقوق  از  حمایت  سازمان  ارزیابیهای  با  ابراهیم  شرکت 
گواهی  تولیدکنندگان در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به طور متوالی موفق به دریافت 
گردید. این شرکت همواره در تلاش  کنندگان  نامه ملی حمایت از حقوق مصرف 
پس  خدمات  راستای  در  مطمئن،  و  کیفیت  با محصولات  ارائه  بر  علاوه  است 
توانسته  و  بردارد  گام  گرامی،  مشتریان  به  بهتر  چه  هر  خدمترسانی  و  فروش  از 

رضایت این عزیزان را جلب نماید. 
مشتریان

دستگاههای  از  استفاده  متقاضی  گون  گونا اصناف  ابراهیم  شرکت  مشتریان 
مکانیزه نظافتی هستند و به دلیل تنوع در طراحی و ساخت این تجهیزات امکان 
بهرهمندی از آن ها در شرایط مختلف و با محدودیتهای پیش رو، وجود دارد. 
صنایع  پتروشیمی،  و  نفت  صنایع  پالایشگاهها،  نیروگاهها،  کارخانهها،  تمامی 
کارگاههای صنعتی و نیمه صنعتی، انبارهای  غذایی، صنایع دارویی و شیمیایی، 
و  شرکتها  زنجیرهای،  فروشگاههای  اداری،  و  تجاری  مجتمعهای  کالا،  دپوی 
مذهبی  کن  اما دانشگاهها،  و  مدارس  درمانی،  کز  مرا و  بیمارستانها  سازمانها، 
صنعتی  نظافت  تجهیزات  که  هستند  کزی  مرا و  اصناف  جمله  از   ... و  زیارتی  و 

کاربرد و استفاده موثر را در آنها دارد. بیشترین 



خدمات پس از فروش
که شرکت ابراهیم  کننده دستگاه های نظافت صنعتی  کارخانه های تولید  تمامی 
با آن ها مشارکت و همکاری دارد، از سابقه ای بسیار طولانی و درخشان در سطح 
کیفیت این محصولات به نیکی یاد می شود؛  جهانی برخوردار هستند و همواره از 
کتفا نکرده و جهت ارج نهادن به حقوق مشتریان،  اما شرکت ابراهیم به این امر ا
قطعات  تامین  و  گسترده  فروش  از  پس  خدمات  ارائه  برای  وسیع  ای  مجموعه 
گیرنده فضای تعمیرگاهی مجهز و هم چنین  دایر نموده است. این مجموع در بر 
کارشناسان و مدیریت  که به وسیله  انبار نگه داری قطعات جانبی و یدکی بوده 
گردد و در این بخش تمامی دستگاه ها به طور تخصصی  فنی مجموعه اداره می 

بررسی، تعمیر و اورهال شده و قطعات مصرفی مورد نیاز تامین می شود.



چشم انداز
کشور هر چه بیشتر و بهتر  کند به صنایع بزرگ و ارزنده  شرکت ابراهیم تلاش می 
ثبت  میان  این  در  و  بردارد  گام  مسیر  این  در  همواره  و  نموده  رسانی  خدمت 
بر این موضوع است. در سال های اخیر شرکت  گواهی  افزون  روز  موفقیت های 
کارخانه  احداث  به  نسبت  ملی  تولید  و  ایرانی  کالای  از  حمایت  هدف  با  ابراهیم 
کوتاه به  کیفیت اقدام نموده و در مدتی  و تولید دستگاه های نظافت صنعتی با
موفقیت های ارزشمندی دست یافته است. تجهیزات مکانیزه نظافتی مختلفی 
و  داشته  مطابقت  اروپا  روز  استانداردهای  با  که  شده  تولید  ابراهیم  کارخانه  در 
کند. با هدف حمایت  کارایی با محصولات خارجی برابری می  کیفیت و  از لحاظ 
کالای ایرانی شرکت ابراهیم تمرکز اصلی خود را بر تولید محصولات متنوع تر و  از 

کیفیت ایرانی، قرار داده است. با




